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 امام سجاد علیه السلام

حضرت على بن الحسين عليهماالسلام در روز پانزدهم جمادى الاولى و به قولى پنجم 

مادرش به قول مشهور ، شهر بانو دختر يزد گرد ساسانى . شعبان در مدينه متولد يافت 

در بيستت و دو ستال ى بته م تام امامتت      . السلام بوده است  حسين عليهو پدرش امام 

هجرى به دست عبدالملك متروان   59رسيد و بعد از سى و پنج سال امامت در سال 

 . مرقد مطهرش در قبرستان ب يع مدينه است . به شهادت رسيد 

 عليه السلام  سجاد عليه السلام  عبادت امام 

 : ويد گ السلام مى امام باقر عليه

پيش پدرم رفتم و هن امى كه ديدم كه از كثرت عبادت و بيدارى ، رنت  مبتاركش   

زرد و چشمهايش از گريه زيتاد مجتروو و پيشتانيش از كثترت ستجود پينته كترده و        

امتام  . ساقهاى پايش از ايستادن زياد در نماز ورم كرده بتود ، متن بته گريته افتتادم      

الستلام در آن   آن كتابى كه عبادت علتى عليته   :السلام به من ن اهى كرد و گفت  عليه

توانتد   چه كسى مى: وقتى آوردم ، م دارى خواند و فرمود ! ذكر شده است را بياور 

  (1)السلام ، عبادت كند ؟ مانند على عليه

الستلام   امام عليته . السلام در نماز بودند كه خانه آتش گرفت  امام عليه:آمده است كه 

آن اه فهميدند كه خانه آتش گرفته . مانى كه نمازشان تمام شد هيچ متوجه نشدند تا ز

 . بوده است 

گاه براى حضرت در روز  من هيچ: گويد  مىعليه السلام  سجاد عليه السلام  كنيز امام 

 (2).غذا نبردم و در شب بستر براى خواب پهن ننمودم 
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 همان 2



 
 نزديك بود روح از بدنش خارج شود

 : آمده است كه 

رستيد ،   متى  «مَالِكِ يَومِْ الدِّينِ  »در نماز به عليه السلام  سجاد عليه السلام   وقتى امام

 . كرد كه نزديك بود روو از بدنش خارج شود  قدر آن را تكرار مى آن

قتدر نمتاز    ها را تا به صبح بته عبتادت مشت ول بتود و گتاهى آن      السلام شب امام عليه

توانست ايستاده برود ، بلكته ماننتد    ، نمى خواست به بستر برود خواند كه وقتى مى مى

 . رساند  كرد و خود را به بستر مى كودكى كه تازه راه افتاده است ، حركت مى

 . فرمود  السلام در ماه رمضان ، جز دعا و تسبيح و است فار ، سخن دي رى نمى امام عليه

 . د كردند درمدت عمرشان هزار برده آزاعليه السلام  سجاد عليه السلام  امام 

يعنى بسيار سجده كننتده گوينتد ، زيترا    عليه السلام  سجاد عليه السلام  امام چهارم را 

رفت و هرگاه بتين دو نفتر را اصتلاو     رسيد ، به سجده شكر مى هرگاه به او نعمتى مى

كترد و   يافت ، سجده شكر متى  نمود و اگر از مريضى شفا مى كرد ، سجده شكر مى مى

 . نمود  داد سجده شكر مى ندى مىاگر خدا به او فرز

دادنتد كته گوستفندى را پختته و      گرفتند ، دستور مى السلام روزه مى وقتى امام عليه

 . نمودند  گوشت آن را بين ف را ت سيم كنند و خود با نان و خرما افطار مى

 . . . السلام ، هزينه بيش از صد خانواده را در مدينه به عهده داشتند و  امام عليه

بين پانصد درهتم تتا ششصتد    عليه السلام  سجاد عليه السلام  ها و هداياى امام  خششب

و هرگز شنيده نشد . شد  السلام از بخشيدن زياد ملول نمى و امام عليه. هزار درهم بود 

السلام بيايد و جواب تح ير آميز بشنود ، بلكته بته دستتور     كه ف يرى در خانه امام عليه



 . (3)نام جواب مى دادند ترينحضرت ، ف ير را با به

 

 .السلام خوشحال شدند و او را آزاد كردند  امام عليه

به غلامشان . ، در كوچه به تكه خرمائى برخوردند علیه السلام  سجاد علیه السلام  يك روز امام 

امام . ه رفتند وقتى به خان. السلام آن را استفاده كنند  فرمودند كه تكه خرما را به منزل ببرد تا امام علیه

السلام خوشحال شدند و او را  امام علیه. غلام گفت كه من خود آن را خوردم . تكه خرما را خواستند 

او به خاطر : وقتى اصحاب گفتند به خاطر اين كار كوچك او را آزاد كرديد ؟ فرمود . آزاد كردند 

. ، به عنوان غلام نگه دارم اين عملش به بهشت خواهد رفت و من نخواستم كسى را كه بهشتى است 
(4) 

 ! آزادى در م ابل شكستن سر امام سجاد 

خواستت آب بريتزد ، آفتابته از     السلام در حتالى كته متى    ن ل شده كه كنيز امام عليه

 . السلام شكست  السلام افتاد و سر امام عليه دستش بر سر امام عليه

 «وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ  »!  «ينَ الْ َيْظَ وَالْكَاظِمِ »: امام به او ن اهى كرد ولى كنيز گفت 

امتام  !  «يُحِتب  الْمُحْسِتنيِنَ      وَاللهّ »: او گفت . تو را بخشيدم : السلام فرمود  امام عليه! 

 .  (5)تو در راه خدا آزادى: السلام فرمود  عليه

 ! عفو در م ابل دشنام 

در حضتور اصتحاب بته حضترت     الستلام  عليه  سجاد عليه السلام  يكى از بست ان امام 

وقتتى او رفتت ، امتام    . السلام بته او جتوابى نتداد     ولى امام عليه. هائى نمود  اهانت
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حال برويم تتا  . شنيديد كه اين شخص چه حرفهائى زد : السلام به اصحاب فرمود  عليه

يْظَ وَالْعَتافيِنَ  وَالْكَتاظِمِينَ الْ َت   »السلام آيات  در اين حال امام عليه. جواب او را بدهم 

اصتحاب فهميدنتد كته امتام     . نمتود   را تلاوت متى «يُحِب  الْمُحْسِنيِنَ    عَنِ النَّاسِ وَاللهّ

الستلام در   خانه او رفتنتد ، امتام عليته   وقتى به در. السلام با او تندى نخواهد كرد  عليه

د و در حضور اينها شما آمدي: السلام فرمود  او بيرون آمد و امام عليه. خانه او را زدند 

و اگر دروغ گفته باشى ! اگر راست گفته باشى ، خدا مرا بيامرزد ! اين حرفها را زدى 

 ! ، خدا تو را بيامرزد 

 . (6)السلام عذرخواهى نمود من به اين حرفها سزاوارترم و از امام عليه: او گفت 

 عليه السلام  سجاد عليه السلام  تواضع و فروتنى امام 

كرد ، اگر سن ى را سر  در كوچه حركت مىعليه السلام  سجاد عليه السلام  م وقتى اما

الستلام گتاهى بتا     امتام عليته  . داد  داشت و كنار راه قرار مى ديد ، آن را برمى راه مى

رفتند و در طول راه ، كارهاى خدماتى مسافرين  هاى ناشناس به سفر حج مى كاروان

شناختند ، كارهاى ختود   السلام را نمى كه امام عليهدادند ، و مسافرين هم  را انجام مى

 (7). گذاشتند  مثل تهيه غذا و شستن ظرف و ظروف را به عهده حضرت مى

 فرزندان

 السلام  ت امام محمد باقر عليه 1

او در زمان هشام بن عبدالملك قيام نمتود و  . ت زيد بن على كه حليف ال رآن بود   2

گوينتد كته   . كر هشام پيش آمد ، بته شتهادت رستيد    پس از جن ى بين ياران او و لش

اى ع يتده پيتدا    عتده . اش را چهار سال در دروازه كوفه به دار آويخته بودند  جنازه

است و به زيديته معتروف   عليه السلام  سجاد عليه السلام  كردند كه او امام بعد از امام 
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 .شدند 

 .قيام كرد و به شهادت رسيد  ت يحيى بن زيد كه او هم در زمان وليد بن عبدالملك 3

 .و حسن و حسين كه مادرشان ام ولد بوده است   ت عبداللهّ 6و  9و  4

 .ت حسين و عبدالرحمن و سليمان از ام ولد  5و  8و  7

 .ت على و خديجه كه مادرشان ام ولد بوده است  11و  11

 .ت ت فاطمه و ام كلثوم مادرشان ام ولد بوده اس 14و  13ت محمد اص ر 12

 

(1 ) 

(2 ) 

ام ولد يعنتى كنيتزى ، كته بتا     . ) ت عمر برادر زيد كه مادرشان ام ولد بوده است   19

 ( ازدواج با او ، از او فرزند متولد شود 
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

السلام لیهسجاد علیه السلام   معجزات امام   

 علیه السلام  سجاد علیه السلام  ـ امامت حضرت  1

محمـد بـن حيهیـه عمـو      . السلام به درجه رفیع شهادت نائل گرديد  چون امام حسین علیه

ا  بـرادر ااد   : السلام رسـید   گهـت    خدمت امام علیهعلیه السلام  سجاد علیه السلام  امام 

السلام كرد   پس اا  آله  صیتّ به امامت على علیه   علیه الله دانى كه رسول خدا صلى من ، مى

السلام مقـام امامـت را بـه     السلام   بعد اا ا  امام حسین علیه علیه السلام امام حسن على علیه

در حال حاضر كه پدرت به شهادت رسید  است  صیتى برا  امامت بعـد اا  . عهد  داشتيد 

باشـ    السلام مى خود نكرد  است   اا طرفى من عمو  تو   برادر پدر تو   فراند على علیه

اا من كوچكتر  ، لذا سزا ار است كه در امر امامت با مـن  باش    تو    سياً اا تو بزرگتر مى

ا  عمو اا خدا بتـر     : فرمود سجاد علیه السلام   امام . نزاع نكيى   امامت مرا قبول كيى 

ا  . دارم كـه اا جـانلان باشـى     دنبال آنچه كه سزا ار آن نیستى نر    من تو را بر حذر مى

ا اييكه به كربلا بیايد به من  صیت كرد   يك ساعت قبل علیه قبل ا  پدرم صلوات اللّه! عمو 

آله    علیه الله اا شهادتش با من در امر امامت عهد   پیمان بست   اين سلاح رسول خدا صلى

ترسـ  عمـرت كوتـا  شـود   در      پس دنبال اين امر نگرد كه مى. است كه در نزد من است 

لى امتياع دارد كـه امامـت را جـز در نسـل     خدا ند تعا. احوال تو آشوب   اختلال ر   دند 

خوانى به اين امر يقین كيى با مـن نـزد حجراوسـود     قرار دند   اگر مى لیه السلامحسین ع

 .بیا تا اا ا  دا ر    نظر بطلبی    حقیقت امر را اا ا  جويا شوي  

 ابتدا سخنتو : السلام به محمد بن حيهیه فرمود  نر د  نزد حجراوسود رفتيد   امام علیه



بگو   در پیشگا  خدا تضرّع نما   بخوا  كه حجراوسود با تو سخن بگويد ، آنگا  حقیقت 

!امر را اا ا  سؤال كن   

. محمد شر ع به مياجات نمود   خدا را صدا اد ،  لى جوابى   سخيى اا حجر اوسود نشيید 

گهـت     بـا تـو سـخن مـى     اگر تو  صى   امام بود  حجـر ! ا  عمو : السلام فرمود  امام علیه

حال تو حجر را صدا بزن   اا ا  سؤال كن ! ا  برادر ااد  : محمد گهت . داد  جواب تو را مى

كي  ، به حق خدا ند  كه عهد  اا تو سؤال مى! ا  حجر : السلام دعا كرد   فرمود  امام علیه. 

بگويى بعد اا حسـین بـن     میثاق پیامبران   ا صیاء   تمامى مردمان را در تو قرار داد ، كه 

السلام  صى   امـام كیسـت ن ناگهـان حجراوسـود چيـان تكـانى خـورد كـه گويـا           على علیه

سجاد علیـه    آنگا  به ابان عربى به نطق آمد   به امام . خواست اا جا  خود كيد  شود  مى

طمـه  السـلام پسـر فا    صیت   امامت بعد اا حسین بن على علیـه » : گهت علیه السلام  السلام

محمد پا  حضرت را بوسید . آله مخصوص توست    علیه الله صلى  علیهاالسلام بيت رسول اللّه

 . (1)«باشد  كي  كه امامت حق شما مى اعتراف مى» :   گهت 

 ـ غل   انجیر 2

علیـه   سـجاد علیـه السـلام     گويد كه عبدالملك مر ان دستور داد  بود كـه امـام    اُنرَ  مى

من خدمت آقا رسـیدم   چـون حضـرت را در غـل       . انجیر به شام ببرند را با غل   السلام 

د ست داشت  كه غل   انجیر در دست   پا  من بود   شما : انجیر ديدم گريست    گهت  

كيى كه اين غل    ا  انر  تو گمان مى: حضرت تبس  فرمود   گهت . در اين آاار نبوديد 

سپس حضرت دست   پا  خود را اا انجیـر  . یست اين طور ن. رساند  انجیر به من آاار مى

نا  دچار شديد ، به ياد عذاب جهي  باشید   اا آن  نرگا  به اين سختى: درآ رد   فرمود 

  خاطر جمـع  ( نا  دنیا در مقابل جهي  راحتى است  كه عذاب   سختى) در نرا  باشید ، 

من به مدييه برگشت  : گويد  مىانر  . باش كه من بیش اا د  ميزل با اين نگهبانان نیست  

 ر ا سوم در مدييه بودم كه ديدم نگهبانان حضرت. 



 

 . 22، ص 2ج: ميتهى اومال ( 1)
من به شام رفت    با . يابيد  گردند  لى اثر  اا ا  نمى به مدييه برگشتيد   به دنبال ا  مى

من ن  آنچه . كرد  عبدالملك مر ان ملاقات كردم   ا  دربار  حضرت اا من سؤال مى

علیه  سجاد علیه السلام  نمان ر ا كه به دنبال امام    اللّه: ا  گهت . ديد  بودم نقل كردم 

مرا با تو كار  » : يعيى « ! ما انا  انت » : گشتيد ، ا  به خانه من آمد   به من گهت  مىالسلام 

من د ست : م فرمود السلا امام علیه. من گهت  كه د ست دارم شما با من باشید . « نیست 

به خدا سوگيد چيان نیبتى اا ا  به . سپس حضرت اا نزد من رفت . دارم كه با تو باش   نمى

. (1)!ديدم( نجس)جامه خود را ملوث. من دست داد كه چون تيها شدم   

 ـ خلافت عمر بن عبدالعزيز 2

سـجاد    من با امـام   قبل اا به خلافت رسیدن عمر بن عبدالعزيز: گويد  بن عطاء مى  عبداللّه

نـا    در مسجد بودم كه عمر بن عبدالعزيز در حالى كه ر   نعلینعلیه السلام  علیه السلام

السـلام   امـام علیـه  . ا  به  سیله نقر  تزيین شد  بود   جوان ايبايى بود ، اا كيار ما گذشت 

را ( اف كـار  اسـر ) بـن عطـاء آيـا ايـن مسـرف        ا  عبداللّه: نگانى به ا  كرد   به من گهت 

 لـى خلافـتش   ! آر  : فرمـود  ! گهت  اين فاسـق . میرد تا اييكه خلیهه شود  بیيى ن ا  نمى مى

كييد   انـل    قتى كه مرُد ، انل آسمان ا  را لعن مى. ر د  كشد تا اييكه اا دنیا مى طولى نمى

 . (2)نماييد امین برا  ا  گريه مى

 ـ نز ل باران 4

ا  اا عابدين بصر  اا قبیل ايـوب سجسـتانى ، صـال      ال با عد يك س: گويد  ثابت بيانى مى

مرّ  ، عتبة الغلام با حبیب بن دييار به مكه رفتی  ، موقعى كه در مكه بودي  متوجـه شـدي    

كه به علت نیامدن باران ، آب كمیاب است ، ما نزد كعبه آمدي  ، طواف كردي  ، با خضـوع  



 نمودي   لى   خشوع اياد  اا خدا  رئوف طلب باران

 

 . 715ص: حديقة الشیعة ( 1)

 . 22، ص 4ج: بحاراونوار ( 2)
ا  : در اين اثياء ديدي  كه جوانى به سو  ما آمد   فرمود ! اثر  اا اجابت دعا نديدي  

. . .ا  ايوب سجستانى ا  صال  مر  ا  ! ا  ثابت بيانى ! مالك بن دييار   

ن شما كسى نیست كه خدا ا  را د ست داشـته باشـد ن   آيا در میا: فرمود ! لبیك : ما گهتی  

ايرا چيانچـه در  ! اا كعبه د ر شويد : فرمود . اا ما دعا   اا خدا اجابت كردن است : گهتی  

آنگا  . كرد  داشت ، دعا     را مستجاب مى میان شما يك نهر بود كه خدا ا  را د ست مى

ا  : خود را بـه سـجد  نهـاد ، فرمـود      آن حضرت  ارد كعبه شد   پس اا اييكه سر مبارك

! به حق آن محبّتى كه به من دار  ، اين مردم را بـه  سـیله بـاران سـیراب كـن      ! خدا  من 

ثابت ! نيوا دعا  آن بزرگوار به پايان نرسید  بود كه ابر  نمايان شد   باران فرا انى آمد 

على بن الحسین بن على بن : من اا مردم مكه پرسیدم اين جوان كیست ن گهتيد : گويد  مى

 . (1)ابى طالب است

 علیه السلام  سجاد علیه السلام  ـ نديه امام  7

ا  اا نمرانانشان  با عد علیه السلام  سجاد علیه السلام  نيگامى كه امام : گويد  ابو نمیر مى

كردنـد ، مـن نمـرا  ايشـان بـودم   اا نـی  گونـه احترامـى            اا شام به مدييه مراجعت مى

 قتى به مدييه رسیدي  ، حضرت به عيوان تشـكر  . نمودم  دمتى به حضرت خوددار  نمىخ

اا من ، مقدار  پارچه   ايور برا  من فرستادند ،  لى من قبول نكردم   خـدمت حضـرت   

حضـرت سـيگى   . رفت    گهت  من به خاطر خوشيود  خدا  تعالى به شـما خـدمت كـردم    

اين را بگیر   نر : خود بر آن نقش نهادند   فرمودند  سیا    سخت را برداشته   با انگشتر

قس  به خدائى كه محمد را به حق مبعوث كـرد ، گـا    ! حاجتى برايت پیش آمد اا ا  بخوا  



نـا   داد ، بـر قهـل   كـردم ر شـيائى مـى    در ميزل تاريك اا آن سـي  تقاضـا  ر شـيايى مـى    

رفـت    اا آنهـا    حضـور سـلاطین مـى   گرفت    به  آن را به دست مى. شد  گذاشت  ، باا مى مى

 . (2)ديدم نی  گونه ناراحتى نمى
 

 

 . 16، ص 6ج: ستارگان درخشان ( 1)

 . 23، ص 2ج: ميتهى اومال ( 2)
 

 ـ مرد  كه توانگر شد 6

بودي  ، شخصى اا شیعیان آمد     سجاد علیه السلام  اا اُنرَ  ميقولست كه در خدمت امام 

ام امـام   چهارصـد درنـ  قـرر كـرد     : لى نمـود ،   گهـت   اا حضرت تقاضا  مساعدت مـا 

علـت را سـؤال   . السلام ناراحت شدند ، به طور  كه اشـك در چشمانشـان هـانر شـد      علیه

دار باشـد   ا نسـان نتوانـد     چه محيتى اا اين باوتر كه برادر مـؤميى قـرر  : فرمود . كردند 

اا اييهـا  : ا ميافقـان گهـت   چون انـل مجلـس متهـرق شـدند ، شخصـى ا     . كمكى به ا  نمايد 

گوييـد اا اصـلاح    گوييد آسمان   امین مطیع ماست   يكبار مـى  كي  كه يكبار مى تعجب مى

شخص مقر ر  قتى اين سخن را شيید ناراحـت شـد   خـدمت    . كار برادر مؤميى عاجزي  

 اين ميافق حرفى اد كه اا شـدت نـاراحتى ، گرفتـار  خـود را    : السلام عرر كرد  امام علیه

سپس كيیز خود را . خدا اا تو رفع گرفتار  كرد : السلام فرمود  امام علیه. ام  فراموش كرد 

كيیز د  قرص نان جوين خشك . ا  بیا ر  آنچه برا  افطار من مهیا كرد : صدا اد   فرمود 

نا را بگیر كه در خانه ما به غیر ايـن نیسـت ،  لـى خـدا بـه       اين نان: حضرت فرمود . آ رد 

نـا را گرفـت   اا خانـه     آن مـرد نـان  . دنـد   نا مال   نعمت بسیار به تـو مـى   اين نانبركت 



نا نگا  كرد ، ديد كه نه دندان فراندانش به اييها  حضرت بیر ن آمد ، ا  نيگامى كه به نان

 . توان قرر خود را ادا كيد  كارگر است   نه با اييها مى

. خريـد   نامرغوب داشت   كسى آن را نمـى فر شى رسید كه تيها يك مانى  در را  به مانى

ا  قبـول  . بیا يك قرص نان بگیر   اين مانى را به مـن بـد    : آن مرد به مانى فر ش گهت 

ا  رسید   يك قرص ديگر را داد   مقدار  نمك گرفت   به خانه رفت  كرد   به فر شيد 

نيگامى كه در را . نيد ا در ميزل مانى را برا  پاك كردن آماد  كرد كه ديد در خانه را مى

دنـدان  » : گوييـد   باا كرد مانى فر ش   نمكى را ديد كـه نانهـا را پـس آ رد  اسـت   مـى     

نا  ما به اييها كارگر نیست ، نان خود را بستان ، مانى   نمك را به تو حلال كـردي      بچه

 . رفتيد 
 

مـانى را بـاا    نايش بـه د ر مـانى جمـع شـدند   چـون شـك        موقع تمیز كردن مانى ، بچه

خدا را شكر كردند   آن مرد در فكـر  . كردند در شك  ا  د  دانه مر اريد درخشان ديدند 

علیه السلام  سجاد علیه السلام  بود كه اييها را به چه شخصى بهر شد كه كسى اا طرف امام 

ن اكيو! فرمايد كه خدا كار تو را درست كرد   اا پريشانى خلاص شد   آمد   گهت امام مى

نا را خادم حضرت برد  آن نان. خورد  غذا  ما را به ما برگردان كه آنرا غیر اا ما كسى نمى

. آن مرد  ضعش خـوب شـد   اا تـوانگران گرديـد     . السلام با آنها افطار كردند    امام علیه

. چه قدر اياد است ( امامان ) اختلاف حال اييان : گهتيد  ميافقان چون اين خبر را شيیدند مى

چون ايـن سـخيان بـه    . در ا ل كار قادر بر رفع پريشانى نبود  لى در آخر ا  را توانگر كرد 

. گهتيد  اين سخيان را نسبت به پیامبر اسلام ن  مى: السلام رسید ، حضرت فرمود  امام علیه

فرمـود ،   اا جمله  قتى كه پیامبر خبر رفتن به بیت المقد  را در يك شب برا  مـردم مـى  

شود كه يك شب شخصى به بیت المقد  بر د   برگردد در  چگونه مى: گهتيد  ىميافقین م

 . (1)باشد حالى كه د ااد  فاصله بین مكه   بیت المقد  مى



 ـ دست نايى كه به حجر اوسود چسبید  بود 5

ان   مرد  در حال طواف حجراوسود دست ر   دسـت نـ  گذاشـتيد   دستهايشـان بـه      

مـردم د ر آنهـا جمـع شـدند       . تلاش كردند اا ن  جدا نشد سي  حجر چسبید   نر چه 

  در ايـن موقـع امـام    . نا  آنها را قطع كيی  تا نجات پیدا كييد  گهتيد بايد دست نا مى بعضى

عبور كردند   نيگامى كه اا مسئله مطلع شدند به نـزد آنهـا   علیه السلام  سجاد علیه السلام

  كه چسبید  بود گذاشتيد   دستها  آن د  اا ن  رفتيد   دستشان را بر باو  دست آن د

 . (2)باا   جدا شد

 

 . 721ص: حديقة الشیعه ( 1)

 . 22، ص 46ج: بحاراونوار ( 2)
 

 ـ پر ردگارت كجاست ن 2

برا  حـ  بـه طـرف      سجاد علیه السلام  امام : السلام ر ايت كرد  است كه  امام پيج  علیه

السـلام   ص رانزنى ، را  را بر حضرت بست   بـه امـام علیـه   در بین را  ، شخ. رفتيد  مكه مى

خـوان  تـو را    مـى » : گهـت  « خـوانى ن   چه مى» : السلام فرمود  امام علیه. « پائین بیا » : گهت 

حاضرم نر چه دارم با تو قسمت كي  » : السلام فرمود  امام علیه. « بكش    اموالت را بردارم 

ا  كـه بـه    پس اا اموال  برا  من به انداا » : فرمود . « نه » :  گهت. « نماي     بر تو حلال مى

پر ردگـارت  » : حضـرت فرمـود   . رانزن قبـول نكـرد   « مقصد برس  بگذار   باقى را بردار 

ناگهان د  شیر پیدا شدند   يكـى سـرش را   ديگـر     . « در خوابست » : گهت « كجاست ن 

گمـان كـرد  كـه پر ردگـارت در     » : م فرمـود  السـلا  امام علیه! پايش را گرفتيد   كشیدند 

 . (1)«! خوابست

 السلام در سجد  ـ كلمات امام علیه 9



سـجاد علیـه     ديـدم كـه حضـرت    . شبى داخل حجر اسمعیل شدم : گويد  طا    يمانى مى

! الهـ  عَبیـدُكَ بِهايائاـك    » كيد  در سجد  است   اين جملات را تكرار مىعلیه السلام  السلام

 بيد  فقیرت به  حقیرت،بيد  مسكیيت بيد !يعيى خدايا. «فَقیرُكَ بِهايائاك ! كَ بِهايائاكْ ماسكیيُ

 .درگانت آمد  است

خواندم   سر به سجد   آمد ، نماا مى بعد اا آن نرگا  برا  من درد    يا مريضى پیش مى

 . (2)شدم آن  قت اا آن گرفتار    مريضى رنا مى. گهت   گذاشت    اين كلمات را مى مى

 ا  به عبدالملك مر ان ـ نامه 13

 

 . 23، ص 2ج: ميتهى اومال ( 1)

 . 721ص: حديقة الشیعة ( 2)

اگر : ا  به خلیهه  قت ، عبدالملك مر ان نوشت  حجاج بن يوسف ، خونخوار معر ف ، نامه

 سـلام سجاد علیـه ال   امام ) خوانى پادشانیت ثابت باشد ، على بن الحسین علیهماالسلام  مى

عبـدالملك در جـواب نوشـت اا آاار   ا يـت   ريخـتن خـون بيـى        . را بكش ( علیه السلام 

ناش  بپرنیز ، ايرا من ديدم كه آل ابوسهیان چون خون بيى ناش  را ريختيد حكومتشـان  

 .ا د اا بین رفت   اين جواب را مخهیانه برا  حجاج فرستاد 

بـر  : ا  به عبـدالملك نوشـت كـه     نامهالسلام  علیه سجاد علیه السلام  در نمان ساعت امام 

ا  كه به حجاج نوشتى مطلع شدم   اا اييكه سهارش بيى ناش  را در مورد حهظ  جواب نامه

السـلام را   عبدالملك  قتى كه نامه امام علیه. آ رم  خونشان نمود  ، شكر خدا را به جا  مى

با نمان ساعتى است كه جواب نامـه  ديد   تاريخ آ ن را ملاحظه كرد ، متوجه شد كه مطابق 

السـلام يقـین كـرد       حجاج را فرستاد   به نمین خاطر در صدق   راستى امام چهـارم علیـه  

السلام فرستاد   نوشت كـه نـر حـاجتى داشـته      خوشحال شد   مقدار  پول برا  امام علیه

 . (1)كي  باشید برآ رد  مى



 ـ تر  مسل  بن عقبه 11

بن عقبه به مدييه حمله كرد   اا نی  جيايت   عمل پلید  نسبت به به دستور يزيد ، مسل  

ا  تا سه ر ا جان   مال   نامو  مردم را بـه سـربااان خـود حـلال     . مردم خوددار  نيمود 

كرد   بعد اا سه ر ا دسـتور داد اا مـردم بـه عيـوان بيـد  يزيـد اقـرار بگیرنـد   نـر كـه           

علیـه   سجاد علیـه السـلام    انل مدييه به جز امام  كشت   تمامى كرد ، ا  را مى خوددار  مى

اما چون در لشكر مسل  بن . بن عبا  ، اا تر  جان اقرار كردند     على بن عبداللّهالسلام 

  امّـا  . بن عبا  فامیل بودند كسى معترر ا  نشد   عقبه ، افراد با نهو   با على بن عبداللّه

آلـه بـرد   ايـن دعـا را        علیه الله يا  به قبر پیامبر صلىپعلیه السلام  سجاد علیه السلام  امام 

اللّهُ َ رَبِّ السَّمواتا السَّبْع  َما اَهْلَلَنَ  َالأرَضینَ السَّبْع  َما اقَلَلنَ  َرَبِّ العرَشِ العَظی  » خواند 

 لُكَ انَ تؤتینَ خَیرَ اَسئَ! ، رَبِّ محُمَّد   آله الطانرين اَعو  بِكَ مان شَرّ   اََدرَ ُ بِكَ مان عازّ  

 

 . 22، ص 41ج: بحاراونوار ( 1)
السلام  مسل  قبل اا اييكه امام علیه.   بعد اا اين نزد مسل  بن عقبه رفت «  تَكهینَ شَرَّ  

 لى . گهت  نزد ا  بر د در كمال غضب   عصبانیت بود   به حضرت   آباء كرام ا  ناسزا مى

  چش  مسل  به ا  افتاد چيدان تر    رعب اا امام  السلام  ارد شد  قتى امام علیه

السلام در دلش افتاد كه دچار لرا  شد   برا  حضرت بليد شد   آقا را در پهلو   علیه

خويش جا  داد   در كمال خضوع عرر كرد كه حوائ  خود را بگوئید كه نر چه بخوانید 

قبول كرد   حضرت با احترام اا ا  شهاعت كرد   مسل   السلام اا عد  امام علیه. قبولست 

. (1)نزد ا  بیر ن آمد  

 ـ نصب حجَرَاوسود 12

بن ابیر ، كعبه را خـراب كـرد   بعـد اا جيـ  ،كعبـه را تعمیـر         حجاج در جي  با عبداللّه



 لى نر عالمى يا قاضى . كردند   تصمی  گرفتيد كه حجراوسود را در جا  خود نصب كييد 

داد ، حجر در جا  خود ثابت  كرد   در محل خود قرار مى د مىيا ااند  ،سي  حجر را بلي

علیه السـلام   سجاد علیه السلام  تا اييكه امام . شد  خورد   متزلزل مى گرديد   تكان مى نمى

آمد   حجر را اا آنها گرفت   اسـ  خـدا را بـر ابـان آ رد   در محـل خـود نصـب كـرد           

 . (2)بیر گهتيدحجراوسود در جا  خود ثابت شد   مردم تك

 ـ سخن گهتن با آنو 12

با اصحاب خود در محلى نشسته بودند كه آنوئى علیه السلام  سجاد علیه السلام  ر ا  امام 

. كـرد   اد   شكو  مـى  السلام ايستاد   دست بر امین مى اا صحراء آمد   در برابر امام علیه

لان سید ناشمى ديـر ا بچـه   گويد ف مى: خواند ن فرمود  شخصى پرسید كه اين آنو چه مى

شما رخصت بگیريد تا من . مرا گرفته   برد  است   اا آن  قت تاكيون شیر نخورد  است 

 يكى اا اصحاب اا اين مسئله. بچه خود را شیر داد    مجدداً به ا  بسپارم 

 

 . 26، ص 2ج: ميتهى اومال ( 1)

 . 22، ص 45ج: بحاراونوار ( 2)
 

السلام شخصى را به دنبال آن سید فرستاد   چون آمد امام  م علیهلذا اما. دچار شك شد 

خواند كه به  ا    مى اش را گرفته اين آنو اا تو شكو  دارد كه بچه: السلام فرمود  علیه

آن سیدّ يك نهر را فرستاد تا بچه آنو را . اش شیر بدند   باا ا  را به تو برگرداند  بچه

ديد بى قرار شد تا اييكه بچه خود را شیر داد ، امام آ ردند ،  قتى آنو بچه خود را 

ا  . به حق خويشى من بر تو اين بچه آنو را به من ببخش : السلام به آن سید فرمود  علیه

السلام با آن آنو مادر سخيى گهت   سپس آن  امام علیه. قبول كرد   بچه آنو را آااد نمود 



خدا ند نر مسافر غريب : )مى گويدگهت ن  پرسیدند كه آنو چه مى. اش رفت  آنو با بچه

 (شما را به شما برساند چيانكه فراندم را به من رسانید   خدا ند على بن حسین را بیامراد

(1) .  

 ـ جن اد  14

بـود   بـه حضـرت خـدمت     علیـه السـلام    سجاد علیـه السـلام    ابوخالد كابلى مدتى نزد امام 

م عرر كرد كه د ست دارم بر م   مـادرم را ببیـي    السلا بعد اا مدتى به امام علیه. كرد  مى

آيد كـه   فردا مرد  اا انل شام اييجا مى: السلام فرمود  امام علیه. خوان     اا شما اجاا  مى

مال   ميال اياد  دارد   دختر  دارد كه جن اد  شد  است   بـه دنبـال درمـان ا سـت       

 قتى آمد ، تو ا لین نهر  باش كه نزد  .حاضر است در را  معالجه ا  پول اياد  خرج كيد 

كـي    ا  قبـول    ر     به ا  بگو كه من دخترت را در مقابل د  نزار درن  معالجه مى ا  مى

 .كيد  مى

ا  آمد   ابوخالد نزد ا  رفت   مطالبى كه حضرت به ا  آموختـه   ر ا بعد مرد شامى با قافله

السلام آمد   موافقت مرد شامى را  نزد امام علیهابوخالد در . بود ، به ا  گهت   ا  قبول كرد 

اند  لى تو بر    گوش چـ    ا  به تو كلك مى: السلام فرمود  به حضرت اطلاع داد امام علیه

گويد اا اين دختر بیر ن  ا  خبیث ، على بن الحسین علیهماالسلام مى: دختر را بگیر   بگو 

 قتـى درخواسـت   . داد   دختر خـوب شـد    ابوخالد دستور حضرت را انجام. بر    بر نگرد 

 پول را اا مرد شامى كرد ، ا  قبول نيمود   ابوخالد دست خالى نزد
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. اند  مگر من نگهته بودم كه ا  اير قولش مى: السلام برگشت   حضرت فرمود  امام علیه

زد ا  بر    بگو چون تو به شود   تو مجدداً ن  لى بدان كه دخترش د بار  جن اد  مى



ات عمل نكرد  ، اين مرر د بار   ارد بدن دخترت شد  است اگر د  نزار درن    عد 

كي   كي    تعهد مى السلام قرار دنى ، من ا  را معالجه مى را در دست على بن الحسین علیه

فت   مرد شامى پول را نزد حضرت گذاشت   ابوخالد ر. كه مريضى ا  د بار  برنگردد 

اا اين بیر ن بر    ديگر متعرر ا  نشو   اگر د بار  : گوش چ  دختر را گرفت   گهت 

دختر حالش خوب شد   . سواان   برگشتى با آتشى كه خدا ند  عد  داد  است تو را مى

. (1)ديگر مريضى ا  عود نكرد   ابوخالد ن  پول را گرفت   به نزد مادرش رفت  

 ـ آب  ضو 17

بـا ايـن آب   :  قتى كـه آ ردنـد فرمـود    . السلام آب  ضو طلبید  ى امام علیهنقل است كه شب

 قتى كـه چـراآ آ ردنـد   تهحـص     . شود  ضو گرفت ، ايرا حیوانى در اين مرد  است  نمى

 . (2)لذا اا چا  ديگر آب آ ردند. كردند ، ديدند كه موشى در آب مرد  است 

 آله    علیه الله ـ سلاح رسول خدا صلى 16

رفته   اا حضرت سؤال  سجاد علیه السلام   تصمی  گرفت  نزد امام : گويد  خالد كابلى مىابو

باشد ن  قتى كه  ارد شدم   چش   آله نزد ا  مى   علیه الله كي  كه آيا اسلحه رسول خدا صلى

« خوانى سلاح رسول خدا را به تو نشان بدن  ن  ا  اباخالد مى» : حضرت به من افتاد فرمود 

: فرمود ! به خدا سوگيد برا  نمین خدمت شما رسیدم   شما اا نیت من خبر داريد :  گهت 

 سپس حضرت مرا به جايى برد   انگشتر  نشان  داد! آر  
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شیر حضرت را آله بود  است   ار    شم   علیه الله اين انگشتر  رسول خدا صلى:   فرمود 

به خدا سوگيد اين   الهقار است   عمامه حضرت را كه نامش سحاب : نشان داد   فرمود 



آله    علیه الله آله را عقاب   نعلین رسول خدا صلى   علیه الله بود نشان  داد   پرچ  پیامبر صلى

آله اين رداء    علیه الله پیامبر صلى: آله را نشان  داد   فرمود    علیه الله   رداء رسول خدا صلى

خواند   چیزنا  ديگر  ن  نشان   كرد   برا  مردم در ر ا جمعه خطبه مى را به تن مى

. (1)«جان  فدايت، كافى است » : داد به طور  كه گهت    

 السلام  بیت علیه  ـ مانیت دشميان انل 15

برتـر  داريـ  ، در    به چه چیز  ما بر دشـميانمان : گهت سجاد علیه السلام   مرد  به امام 

 .حالى كه در میان دشميان ما افراد  نستيد كه اا ما خوبتر   خوشر تر نستيد 

ببیيـى ن  ( بیـت   انـل ) خوانى فضیلت خودت را بـر دشـميان    آيا مى: السلام فرمود  امام علیه

چون نگـا  كـرد   . نگا  كن : السلام دست بر صورتش كشید   فرمود  امام علیه! آر  : گهت 

مرا به حال ا ل  برگردان ، ايرا در مسجد غیر خر    میمـون  : اضطراب شد   گهت  دچار

 . (2)السلام دست بر صورت ا  كشید   ا  به حال ا ل برگشت امام علیه. بیي     س  نمى

 السلام  ـ شياخت امام علیه 12

. مـام اسـت   كرد كه ا  ا كرد   خیال مى ابوخالد كابلى در ا ايل به محمد بن حيیهه خدمت مى

دربـار  امامـت شـما دچـار شـك        ! جان  فـدايت  : تا اييكه ر ا  به محمد بن حيیهه گهت 

  امیرالمـؤميین كـه بـه مـن       دن  به حرمـت رسـول اللّـه    لذا شما را قس  مى. ام  ترديد شد 

 بگوئى ، آيا امامى كه خدا ند اطاعت ا  را بر مردم  اجب كرد  است شما نستید ن
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امـام تـو امـام مـن   امـام نـر       . مرا قس  عظیمـى داد   ! ا  ابوخالد : محمد بن حيیهه گهت 

ابوخالد  قتى كه اين سخن را شيید به خدمت . مسلمانى على بن الحسین علیهماالسلام است 



السـلام   اخل شد   نزديك امام علیـه آمد   نيگامى كه دعلیه السلام  سجاد علیه السلام  امام 

آمد  ن  اگر آنچه كه برايت ر شن شد ، نبود به ديدار نمى! مرحبا  ا  كيگر : رفت فرمود 

كه خدا مرا نمیرانـد  !   الحمداللّه: ابوخالد به سجد  رفت   شكر خدا نمود   بليد شد   گهت 

تو مرا : ه امامت را شياختى ن گهت چگون: السلام فرمود  امام علیه! تا اييكه امام  را شياخت  

دانسـت  كـه امـام     به اسمى خواند  كه مادرم در نيگام  ودت بر من گذاشته بود   من نمى

كیست   به محمد بن حيیهه ر اگار  خدمت نمودم   شك نداشت  كه ا  امام است تا اييكه 

السـلام قسـ  دادم   ا     یهآله   امیرمؤميان عل   علیه الله ا  را به حرمت خدا   رسول خدا صلى

على بن الحسین علیهماالسلام امام من   تـو   نـر مسـلمانى    : ن  مرا رانيمايى كرد   گهت 

است   من ن  خدمت شما آمدم    قتى نزد شما رسـیدم ، شـما مـرا بـه اسـمى كـه مـادرم        

بر من  نامید  بود صدا كرديد ، لذا يقین كردم كه شما امامى نستید كه خدا ند اطاعت ا  را

 . (1)  نر مسلمانى  اجب كرد  است

 ـ ماجرايى شگهت 19

. شد  رفت   در اكثر سالها به مكه   مدييه مشرف مى مرد  مؤمن اا بزرگان بلخ به مكه مى

آمـد   حضـرت را ايـارت نمـود   بـه      علیه السـلام   سجاد علیه السلام  سالى به خدمت امام 

. السلام نمـود   بـه بلـخ برگشـت      اا امام علیه حضرت ندايائى داد    سؤاوت دييى خود را

 قتى مراجعت كرد ، نمسرش  قايع سـهر را پرسـید   نيگـامى كـه شـونرش گهـت مـن        

ان پرسـید كـه امـام    . بـردم  علیـه السـلام    سـجاد علیـه السـلام     ندايا  اياد  بـرا  امـام   

م ، كه ما بـرا  ا   السلا امام علیه: السلام در مقابل به تو چه چیز  داد ن شونرش گهت  علیه

ندايايى بردي  ، پادشا  دنیا   آخرت است   اختیاردار نمه آن چیز  اسـت كـه در دسـت    

  ايرا ا  جانشین خدا در امین   حجت خدا بر بيـدگان   فرانـد رسـول اللّـه    . باشد  مردم مى

 آله   امام   علیه الله صلى
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سال بعد مرد بلخى به مكه رفت   سپس به . را شيید چیز  نگهت ان  قتى اييها . باشد  مى

در اين حال . السلام را بوسید  السلام  ارد شد   سلام كرد   دست امام علیه ميزل امام علیه

السلام ا  را نزديك خود نشاند   فرمود كه اا  امام علیه. السلام غذا بود  درمقابل امام علیه

السلام دستور داد كه آفتابه   لگن آ ردند   آن مرد بليد  ام علیهغذا بخورد   بعد اا غذا ام

: السلام فرمود  امام علیه. ريخت  السلام آب مى شد   آفتابه را گرفت   بر دست امام علیه

من اين : گهت . تو مهمان ما نستى سزا ار نیست كه تو بر دست من آب بريز  ! ا  مرد 

حال كه تو د ست دار  ، به خدا سوگيد : لام فرمود الس امام علیه. كار را د ست دارم 

بعد مرد آب بر . شود  چیز  به تو نشان دن  كه آرا ميد نستى   چشمت به آن ر شن مى

در : السلام فرمود  امام علیه. السلام ريخت ، تا اييكه يك سوم طشت پر شد  دست امام علیه

مرد بلخى . بلكه ياقوت قرمز است  :السلام فرمود  امام علیه« آب » : طشت چیست ن گهت 

آب بريز   ا  ن  آب : السلام فرمود  امام علیه. نگا  كرد   ديد بله ياقوت قرمز است 

» : در طشت چیست ن گهت : السلام فرمود  ريخت تا اييكه د  سوم طشت پر شد   امام علیه

  ديد آب تبديل به مرد نگا  كرد . بلكه امرّد سبز است : السلام فرمود  امام علیه« آب 

آب بريز  قتى كه طشت پر شد ، امام : السلام فرمود  امام علیه. امرّد سبز شد  است 

بلكه : السلام فرمود  امام علیه« آب » : بیيى ن گهت  در طشت چه مى: السلام فرمود  علیه

 السلام جوانر سهید است  قتى كه آن مرد نگا  كرد ، ديد نمان طور است كه امام علیه

خیلى تعجب كرد   اا . فرمود   طشت اا سه جوانر در   ياقوت   امرد پر شد  است 

ا  مرد ما چیز  : السلام فرمود  امام علیه. اد  حیرت دستش را بر پشت دست ديگر مى

نايت به تو بدنی  ، حال اين جوانرات را عور اا آنها بگیر ، تا  نداشتی  كه در مقابل نديه



مرد سرش را بليد كرد   . ى ، ايرا ا  اا دست ما عصبانى شد  بود نزد نمسرت معذ ر باش

ا  سر رم چه كسى شما را بر سخن نمسرم آگا  كرد ن شك ندارم كه شما اا : گهت 

السلام خداحافظى كرد   جوانرات  سپس با امام علیه. السلام نستید  بیت پیامبر علیه  انل

ان به سجد  . نرات را برا  ا  گهت را برداشت   نزد نمسرش برگشت   داستان جوا

سال بعد مردبلخى با . شكر رفت   شونرش را قس  داد كه سهر بعد ا  را با خودش ببرد 

شونرش گريان . نمسرش عاام حجاا شد   قبل اا رسیدن به مدييه ان مريض شد   مرد 

لام بعد اا شيیدن الس امام علیه. السلام آمد    خبر مردن نمسرش را به ا  داد  نزد امام علیه

به سو  : سپس به مرد گهت . اين خبر بليد شد   د  ركعت نماا خواند   چيد دعا كرد 

ات برگرد كه خدا ند با قدرت   حكمتش ا  را اند  نمود  است ، كه خدا ند است  ا جه

.نمايد  كه استخوان مردگان را در حالى كه پوسید    خاكستر شد  اند  مى  

اش شد   ديـد كـه نمسـرش     اين مطلب با شتاب برگشت    ارد خیمه مرد بلخى با شيیدن

بـه خـدا   : چگونه خـدا تـو را انـد  كـرد ن گهـت      : مرد گهت . با كمال سلامت نشسته است 

سوگيد عزرائیل نزدم آمد   مرا قبض ر ح كرد   خواست كه ر ح  را باو ببرد ، كـه ناگـا    

گويى  رد را گهت شونرش گهت راست مىمرد  با اين ا صاف آمد ، كه  قتى ا صاف آن م

 قتى چش  ملك الموت به آن مـرد  . است علیه السلام  سجاد علیه السلام  اين ا صاف امام 

فى ارضه السلام علیك يـا ايـن     السلام علیك يا حجة اللّه» : افتاد بر د  قدمش افتاد   گهت 

ر ح ايـن  ! ا  ملك المـوت  : رمود السلام ن  جواب سلام ا  را داد   ف   امام علیه« العابدين 

ام كـه   ان را برگردان كه اين ان قصد كرد  بود كه به سو  من بیايد   من اا خدا خواسـته 

خدا ند سى سال ديگر ا  را باقى گذارد   به خاطر اييكه به ديدار ما آمد  است ، خدا ند به 

سـپس ر ح  .    لـىّ خـدا   سمعاً   طاعتـاً ا : ملك الموت گهت . ا  اندگانى پاكى عيايت كيد 

السـلام را   كردم كه دسـت امـام علیـه    مرا به جسم  برگردانید   من نگا  به ملك الموت مى



السـلام د ر   مرد بلخى دست انش را گرفت   در حالى كه اصحاب امام علیه. بوسید   رفت 

د   السـلام رسـید بـر    ان  قتى خدمت امام علیه. حضرت جمع بودند ، ا  را خدمت آقا آ رد 

به خدا سوگيد اين نمـان  : بوسید گهت  السلام افتاد   در حالى كه آنها را مى اانو  امام علیه

سر ر   موو  من است   اين نمان شخصى است كه خدا ند به بركت دعـا  ا  مـرا انـد     

 . (1)«السلام ماندگار شدند تا اييكه اا دنیا رفتيد  سپس ان   مرد در خدمت امام علیه. كرد 
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 ـ ميجّمى كه ايمان آ رد 23

در حالى كـه اصـحاب حضـرت نـ  حضـور      علیه السلام  سجاد علیه السلام  مرد  نزد امام 

من مرد  مـيجّ    مطلـع بـر    » : گهت « تو كیستى ن » : السلام فرمود  امام علیه. داشتيد آمد 

آيا تو را بر مرد  كه در چهار نزار عـال   ارد  » :  السلام فرمود امام علیه. « نمه چیز نست  

امـام  « آن مرد كیست ن » : گهت « شد ، نمان  قتى كه تو بر ما  ارد شد  رانيمايى كيی  ن 

گـوي  كـه چـه     خوانى به تـو مـى   گوي  ،  لى اگر مى اسمش را به تو نمى: السلام فرمود  علیه

تو امر ا پيیر خـورد    در  » : امام فرمود « به من بگو » : خورد    در خانه چه دار  گهت 

 .« ات بیست دييار است كه سه دييار آن ن   ان ن  نستيد  خانه

امام ! دن  كه شما حجّة بزرگ خدا   كلمه تقو  نستید  من شهادت مى» : مرد ميج  گهت 

تو ثابـت    تو ن  صديقى نستى كه خدا دلت را با ايمان امتحان كرد   » : السلام فرمود  علیه

 . (1)«قدم بود  
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 اياقران خواند  این

مردم شام كه نزديك چهل سال معا يه در آنجا حكومت كرد  بـود   نمـه را ضـد انلبیـت     

السلام خوشحال بودند   شـهر   السلام تربیت كرد  بود، اا كشته شدن انل بیت علیه  علیه 

 . م جشن گرفته بودند را آ ين بسته   مرد
كردند كه پیر مرد  آمد   به امام  كار ان اسراء  ارد شام شد   داشتيد اا مسیر  عبور مى

كي  خدا را كه شما را كشت   شهرنا را اا  شكر مى: گهتعلیه السلام  سجاد علیه السلام  

.يزيد را بر شما مسلط كرد شما راحت كرد    



آر  : ا ن گهـت  ا  شـیخ آيـا قـرآن خوانـد     : فرمـود لسـلام  علیه ا سجاد علیه السلام  امام 

قلُ وَ أَسْألَُكُ ْ عَلَیْها أجَرْاً إِوَّ المْوََدَّةَ فا  الْقرُبَْى  َمنَ يَقْتَـرِفْ  »ا   آيا اين آيه را خواند : فرمود

 (1).«غَهوُرٌ شَكوُرٌ   حَسَيَةً نَّزِدْ لَهُ فایهَا حُسْياً إنَِّ اللّه
خوان     مردم بگو در مقابل اين نمه احمات پیامبر  فقط اا شما يك چیز مى ا  پیامبر به

.آن د ست داشتن انل بیت من است   

 . آنان مايی  : فرمود. آر  : گهت

 اَعْلمَوُا أَ نَّما غَيامْتُ ْ مانْ شَ ءٍ فَأنََّ لالّها خمُُسَهُ  َلالرَّسُـولِ  »: ا  ا  پیرمرد آيا اين آيه را خواند 

  (2).«ی القرُبْى لَاذا
. مايی  قر    نزديكان رسول الله : فرمود. آر  : گهت  

إنَِّما يرُِيـدُ اللّـهُ لاــیذُنابَ عَـيكُُْ  الـر جسَْ أَنْـلَ البَیْـتا        »: ا  ا  پیرمرد آيا اين آيه را خواند 

  (2).« َيُطَهِّركَُ ْ تَطْهِـیراً
.   شما را پاكیز    معصوم نمايد  بدرستیكه خدا اراد  كرد  پلید  را اا شما برداشته  

پیرمـرد  . مايی  انل بیتى كه قرآن ما را به اين آيه مخصوص گردانید  : فرمود. آر  : گهت

 شما را به خدا شما آنهايیدن : ساكت شد    اا سخيان خود پشیمان شد   گهت

 .جد ما است   بخدا سوگيد بد ن شك مايی    رسول اللّه: حضرت فرمود

خـدايا  : اش را انداخت   سر به آسمان برداشت   گهت ر ع به گريه كرد   عمامهپیرمرد ش

 . برم  من اا دشميى انل بیت به تو پيا  مى

ات را قبـول   آر  اگـر توبـه كيـى خـدا توبـه     : آيا برا  من توبه استن فرمـود : آنگا  پرسید

 . (4)«لیكالله  انى اتوب ا»: پس سه بار گهت. شو   كيد   تو جزء ما حساب مى مى
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 ح  عارفانه

. اا حـ  بـر گشـت، شـبلى بـه ديـدار ا  رفـت        علیـه السـلام    سجاد علیه السلام   قتى امام »

 ! آر  : ا ن گهت آيا تاكيون به ح  رفته: حضرت فرمود

: فرمـود . آر  : آيا در میقات لبا  د خته اا تن در آ رد   غسـل كـرد ن گهـت   : فرمود

 ! نه : در آن نيگام نیت كرد  كه لبا  گيا  كيد   لبا  اطاعت بپوشىن گهتآيا

آيا نيگـام كيـدن لبـا  د ختـه توجـه كـرد  كـه اا ريـاء   كارنـا  شـبهه نـاك            : فرمود

آيا موقع غُسل نیت كرد  خود را اا گيانـان شستشـو دنـىن    : فرمود! نه : د رشو ن گهت

ات فر د آمد    نه لبا  د خته شـد  كيـد    نـه غسـل     پس نه در میق: فرمود! نه : گهت

 آيا خود را نظافت نمود    لبا  احرام پوشید    پیمان ح  بستىن: سپس فرمود! نمود  

آيا نمرا  نظافت نیت كرد  كه با دار   توبه خالص، كثافـت گيـا  اا   : فرمود! آر  : گهت

 دل بزدائىن

جه اين معيا بود  كه تمام آنچه را كه خدا حـرام  آيا موقع محُرم شد  متو: فرمود! نه : گهت

آيـا نيگـام بسـتن    : فرمود! نه : كرد  بر خود حرام كيى   نرگز پیرامون آن نگرد ن گهت

بـا  : فرمود! نه : با غیر خدا را بشكيىن گهت( بيدگى)پیمان ح  نیت كرد  كه نرگونه عهد 

: سپس فرمـود ! ان ح  بستى نداشتن چيین قصد  نه نظافت كرد  نه محُرم شد    نه پیم

موقـع  : فرمـود ! آر  : آيا  ارد میقات كه شد  د ركعت نماا خواند    لبیك گهتىن گهت

! نـه  : شـو ن گهـت    ر د به میقات آيا نیتت اين بود كه به قصد ايـارت داخـل میقـات مـى    

آيا د  ركعت نماا كه خواند  نیت كرد  كه به سبب بزرگترين عمل كه نماا است : فرمود



آيا نيگام گهتن لبیك اين نیت تو بود كه بر اسا  : فرمود! نه : ه خدا نزديك شو ن گهتب

اطاعت در نمه موارد به اطاعت اا خدا سخن بگوئى   پیمـان عبوديـت نمـه جانبـه بـا خـدا       

 ببيد ن

پس در اين صورت نه داخل میقات شد    نه در حقیقت نماا خوانـد     : فرمود! نه : گهت

آيـا بـه حـرم داخـل شـد    كعبـه را ديـد    نمـاا         : سپس فرمـود ! گهتى نه لبیك  اقعى 

آيا نیـت كـرد  كـه نرگونـه غیبـت   نسـبت نـار ا كـه بـه          : فرمود! آر  : خواند ن گهت

داشتى را بر خود حرام كيى   با  ر دت به حرم امن الهى تمـام انـل ملـت     مسلمانان ر ا مى

آيا  قتى به مكه رسـید  در  : فرمود! نه : هتاسلام را مأمون اا شر فكر   ابانت گردانىن گ

نـه  : خوان ن گهت دل گذرانید  كه اا اين سهر جز خدا مقصد   ميظور  ندارم  چیز  نمى

سـپس  ! پس در  اقع نه داخل حرم خدا شد    نه كعبه راديد    نه نماا خواند  : فرمود! 

 د نآيا طواف   لمس اركان كعبه   سعى بین صها   مر   نمو: فرمود

آيا در سعى نیت كرد  كه اا شیطان گريخته   بـه خـدا پيـا  ببـر        : فرمود! آر  : گهت

! پس نه طواف   نه سعى   نه مسّ اركـان كـرد    : فرمود! نه : خدا اين را اا تو ببیيدن گهت

آيا به حجراوسود دست اد    در مقام ابـرانی  ايسـتاد    د ركعـت نمـاا     : سپس فرمود

. ا  كرد  نزديك بود كه اا دنیا مهارقـت كيـد    در اين موقع امام ناله!   آر: خواند ن گهت

كسیكه با حجراوسود مصافحه كيـد در حقیقـت بـا خـدا دسـت داد       ! آ  ! آ  : سپس فرمود

آيا در نيگام  قوف در مقام ابرانی  اين نیتت بود كـه ايـن توقـف در    : سپس فرمود. است 

عت   فرمانبردار  در پیشگا  اقد  حـق   پرنیـز اا   مقام، نشان دنيد  تصمی  قاطع به طا

آيا نيگام ادا  نماا در مقـام، ايـن نیـت را    : فرمود! نه : نا  عصیان استن گهت تمام صحيه

داشتى كه با نمین نماات، نماا حضرت ابرانی  بجا آ رد    بیيى شیطان بـه خـاك بمـالىن    

ه كـرد    نـه در مقـام ابـرانی      پس در  اقع نـه بـا حجراوسـود مصـافح    : فرمود! نه : گهت

آيا بـر سـر چـا  امـزم رفتـى  آب      : سپس فرمود! ا    نه نماا در مقام بجا آ رد   ايستاد 

 نوشید ن



در آن نيگام نیـت كـرد  كـه بايـد در قلبـت اخـلاص پیـدا شـود   اا         : فرمود! آر  : گهت

امـزم رفتـى      پس در حقیقت نه بر سر چا : فرمود! نه : نا  گيا  د ر  كيىن گهت صحيه

آيـا  : فرمـود ! آر  : سعى بین صها   مر   نمـود ن گهـت  : سپس فرمود. نه اا آن نوشید  

پس سعى بین صـها   مـر     : فرمود! نه : ا ن گهت نیت كرد  بین خوف   رجاء قرار گرفته

آيـا اا مكـه بـه قصـد مايـا بیـر ن       : فرمـود . ا   تو خالى اا حقیقت بود  تو كار  انجام نداد 

اا رفتيت به مايا در اين نیـت بـود  كـه مـردم را اا شـرّ دسـت       : فرمود! آر  : گهت رفتىن

 فكر   ابانت در امان قرار داد    احد  را بعـداا ايـن بـا دسـت  ابانـت نیـااار    قلبـا        

آيـا  قـوف در   : سـپس فرمـود  ! پس به مايـا نرفتـى   : فرمود! نه : بدخوا  كسى نشو ن گهت

 عرفات انجام داد ن

 ل الرحمه رفتى    اد  نمر  را شياختى   خدا را خواند نباو  جب

آيا با  قوفت در عرفات نیت كرد  كـه بـه خـدا معرفـت پیـدا كيـى         : فرمود! آر  : گهت

دانستى كه به تمام  جودت در قبضه قدرت خدا نستى   ا  اا نهان كار  قضـايا  قلـب تـو    

رفتى در خاطرت گذراند  كه خـدا  آيا باو  كو  رحمت كه : فرمود! نه : مطلع استن گهت

بـر كـو    : فرمود! نه : كيدن گهت فرستد   آنها را يار  مى بر نر ان  مرد مؤميى رحمت مى

نمر  كه ايستاد  نیت كرد  كه تا خود تن به ا امر  نوانى الهى ندنى، امر   نهیت نسـبت  

 ثمر استن به ديگران بى

ند طاعات تـو نسـتيد   نمـرا  فرشـتگان     آيا متذكر شد  كه نمیيها شا: فرمود! نه : گهت

پس تو در  اقع در عرفات نبـود     : فرمود! نه : نگهبان به امر خدا حافظ تو نستيدن گهت

باو  كو  رحمت نرفتى   كو  نمر  را نشياختى   نه در نمر  ايستاد    نه خـدا را آنچيـان   

نا به اين نیت بود   سيگريز نيگام رفتن به مزدلهه   برداشتن : فرمود! ا   كه بايد خواند 

: كه نرگونه عامل گيا  را اا امین قلبت بر چیيى   در امین عل   عمل پايدار باشىن گهـت 

آن دم كه عبورت به مشعر الحرام افتاد آيا حالت تر  اا خدا را كه شعار انـل  : فرمود! نه 

 تقو  است در دل نشاند    نمچون جامه ارين بر قامت جان خودپوشاند ن



پس نه در مزدلهه را  رفتى   نه سي  جمع كـرد    نـه اا مشـعر عبـور     : فرمود! نه : هتگ

آيا به مايا رسید    رمى جمرات كرد       ر تراشـید    قربـانى   : سپس فرمود! كرد  

نه : كشتى   در مسجد خیف نماا خواند    بعد به مكه برگشتى   طواف بجا آ رد ن گهت

يا   رمى جمرات، اين توجـه را داشـتى كـه بايـد بـه نتیجـه كـار        نيگام رسیدن به ما: فرمود! 

 نايت را اعطا كرد  باشدن  اعمالت رسید  باشى   خدا تمام حوائجت را بر آ رد    خواسته

كـوبى     آيا موقع رمى جمرات نیت كرد  كه با اين رمیت، شیطان را مـى : فرمود! نه : گهت

موقعى كه سـر  : فرمود! نه : عمل كرد ن گهت با پايان دادن به اعمال حجت، خلاف شیطان

نا   كثافات ر حى پـاك گشـته   نمچـون     تراشید  به اين نیت بود  كه اا تمام پلید  مى

 ر ا  ودت اا گيانان عار  گرد ن

اا نماا  كه در مسجد خیف خواند  به اين حقیقت رسید  كـه اا كسـى   : فرمود! نه : گهت

آيا موقع قربانى نیتـت  : فرمود! نه : ید ار نباشىن گهتنترسى   جز رحمت خدا به چیز  ام

اين بود كه با تمسك به تقوا، حيجر  طمع را ببرُ    اا سيت ابرانی  پیر   كيى كه با  بـ   

 فراند   میو  دل خود، سيت بيدگى  اخلاص را برا  بعد اا خودش پايه گذار  كردن

كه اكيون با بهر  كافى اا رحمت خدا به  قتى اا مايا برگشتى متذكر شد  : فرمود! نه : گهت

ا     هايف بيدگى را انجام داد   د  ا    دست بر دامن حبّ خدا اد  اطاعت الهى  ارد شد 

 ا ن رمقام قرب خدا ميزل گرفته

  نـه سـر تراشـید    نـه     . پس نه به مايا رفتى  نه رمـى جمـرات كـرد     : فرمود! نه : گهت

! ا   نماا خواند    نه طواف بیت كرد   نه حـ  نمـود   قربانى كشتى   نه در مسجد خیف 

(1).شبلى گريست   د بار  به تعلی  مياسك ح  پرداخت   سال بعد با معرفت به ح  رفت 
 

 

سجاد علیه السلام  مياجات امام    

ر ايت كرد  كه حضرت امام ايـن العابـدين   ( فرحة الغر ّ ) سید عبدالكري  بن طا   در 



كوفه شد   داخل شد در مسجد آن   در مسجد بود ابوحمز  ثمـالى كـه اا   علیه السلام  ارد 

پس حضرت د  ركعت نماا گذاشت ، ابوحمز  گـهت . ااندين انل كوفه   مشايخ آنجا بود

: ) نشيیدم لهجه پاكیز  تر اا ا ، نزديكش رفت  تا بشيوم چه مى گويد، شيیدم مـى گــويد  : 

 . (نّى قدَْ اَطَعْتُكَ فى احَبَِّ اَوَشْیاءا االَیْكَاالهى اانْ كانَ قدَْ عَصَیْتُكَ فَاا

ابوحمز  گهـت كـه مـن عقـب ا      .   اين دعايى است معر ف آنگا  برخاست   رفت 

رفت  تا مياخ كوفه   آن مكانى بود كه شتران را در آنجـا مـى خوابانیدنـد، ديـدم در     

! ا  سیا  : به ا : هت  گ. آنجا غلامس سیانى است   با ا  است شتر گزيد    ناقه ا  

؛ اا سـیما   شـمايلش ا  را   ) اَ ْ يخَْهاـى عَلَیْـك شَـمائالُهُ عـ ـ   : ) اين مرد كیست ن گهت 

پـس خـود را   : ابـوحمز  گهـت   ! ا  على بـن الحسـین علیـه السـلام اسـت      ! نشياختى 

انداخت  ر   قدمها  آن حضرت بوسیدم آن را كه آن جياب نـگـذاشت   با دسـت  

سجود نشايد مـگـر برا  خدا ند ! مكن ا  ابوحمز  : بليد كرد   فرمودخود سر مرا 

بـرا  چـه بـه اييجـا     ! يابن رسول اللّه صلى اللّه علیه   آله   سـل   : عز   جل ، گـهت  

اا برا  آنچه كه ديد  يعيـى نمـاا در مسـجد كوفـه ،   اگـر مـردم       : آمديدن فرمود

سو  آن اگرچه به ر ش كودكان خـود   بدانيد كه چه فضیلتى است در آن ، بیاييد به

را امین كشيد، يعن يباييد نرچيد در نهايت سختى باشد را  رفتن برا  ايشان مانيد 

آيـا میـل دار  كـه    : اطهالى كه را  نیهتاد  اند نشسته حركت مى نماييد، پس فرمـود 

پـس  ! بلـى  : ايارت كيى با من قبر جدم على بن ابـى طالـب علیـه السـلام ران گهـت       

كت فرمود   من در سايه ناقه ا  بودم   حديث مى كرد مرا تا رسیدي  به غـريّین  حر

   آن بقعه ا  بود سهید كه نور آن مى درخشید، پس اا شتر خويش پیاد  شد 

اين قبر جدّ مـن  ! ا  ابوحمز  :   د  طرف ر   خود را بر آن امین گذاشت   فرمود

كرد آن حضرت را بـه ايـاراتى كـه    على بن ابى طالب علیه السلام است پس ايارت 

پـس  داع كـرد  . است ( اَلسَّلامُ عَلَى اَسْ ِ اللّها الرَّضاىِّ  َ نوُرِ  جَْهِها المُْضیى ء ) ا ل آن 

 ميتهـ  اومـال   .)با آن قبر مطهر   رفت به سو  مدييه   من برگشت  به سو  كوفـه  



 2ج

) 

 

 سجاد علیه السلام   خطبه امام 

كه مجموعه « بلاغات اليسأ»در كتاب( 223 - 234)«ابن طیهور»معر ف به احمد بن ابى طانر

 :ا  اا سخيان بلیغ بانوان عـرب   اسـلام  يكـى اا قـديمى تـرين ميـابع اسـت، مـى نويسـد         

 ارد  -علیه السلام  -در سال شصت   يك كه سال قتل حسین : مى گويد(22)«خدي  اسد »

علیـه   -گريه مى كييد،   علـى بـن الحسـین     ديدم انان كوفه گريبان چاك اد . كوفه شدم

على الحسین سر بليد كـرد    . را ديدم كه بیمار  ا  را ضعیف   ناتوان ساخت بود -السلام 

پس چه كسى جز شما ما را ! ما گريه مى كيیدن( مظلومیت   مصیبت)ا  انل كوفه بر: گهت

 !كشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن 

ه مـردم اشـار  كـرد كـه خـاموش      با دست ب ـ(29) -علیها السلام  -« ام كلثوم»در اين نيگام

 /با اشار  ا  نهسـها در سـیيه نـا حـبس شـد، صـدا  انـ  شـترنا خـاموش گشـت          ! باشید

آنگا  شر ع به سخن كرد، من انى با حجب   حیا را فصیحتر اا ا  نديد  ام، گويى اا ابـان  

ــى  ــلام   -علــ ــه الســ ــود    -علیــ ــین بــ ــب چيــ ــخيان اييــ ــت، ســ ــى گهــ ــخن مــ  :ســ

نرگز ناله ناتـان  ! نرگز ديد  ناتان اا اشك تهى مباد! نت كارمردم مكار خیا! مردم كوفه»

شما آن ان را مى مانید كه چون آنچه داشت مى رشت، بیكبار رشـته  ! اا سیيه بريد  نگردد

جز وف، ! نا  خود را پار  مى كرد، نه پیمان شما را ارجى است   نه سوگيد شما را اعتبار 

ن تملق گهتن،   در نهان بـا دشـميان سـاختن چـه     جز خودستايى، جز درعیان مانيد كيیزكا

داريدن شما گیا  سبز  تر   تاا  ا  را مى مانید كه بر تود  سر گیيـى رسـته باشـد   مانيـد     

: چه بد توشه ا  برا  آن جهان آماد  كرديد. گيجى نستید كه گور  را بدان اند د  باشيد

! كيیـد كـه سـزا ار گريسـتيید     گريه مى كيیدن آر  به خدا گريه! خش  خدا   عذاب د اخ

 !بیش بگريید   ك  بخيديد



. با چيین نيگى كه برا  خود خريديد، چرا نگريیدن نيگى كه با نی  آب شسته نخواند شد

مرد  كه چراآ را  شما   يا ر ! چه نيگى بدتر اا كشتن پسر پیغمبر   سید جوانان بهشتن

بیكبار گذشته خود را بر باد داديد   ! یدسر خجالت را فر  بیهكي! بمیريد. ر ا تیر  شما بود

اا اين پس بايد با خوار    سرشكستگى اندگى ! برا  آييد  نی  چیز به دست نیا ريد

كار  كرديد كه نزديك است آسمان بر ! كيید؛ چه، شما خش  خدا را برا  خود خريديد

 /امین افتد   امین بشكافد   كونها درن  بريزد

ختیدن مى دانید اين انان   دختران كه بى پرد  در كوچه   بااار مى دانید چه خونى را ري

چه كار اشت   ! مى دانید جگر پیغمبر خدا را پار  كرديدن! آ رد  ايد، چه كسانى نستيدن

 /، كار  كه اشتى آن سراسر جهان را پر كرد  است!احمقانه ا ن

انید كه خوار  عذاب تعجب مى كيید كه آسمان قطر  نا  خون بر امین مى چكدن، اما بد

اگر خدا، ن  اكيون شما را به گيانى كه كرديد نمى گیرد، . رستا خیز سخت تر خواند بود

آسود  نباشید، خدا كیهر گيا  را فور  نمى دند، اما خون مظلومان را ن  بى كیهر نمى 

 /«گذارد، خدا حساب نمه چیز را دارد

ه بر مى آمد،   اا دريايى مواج اا ايمان به اين سخيان كه با چيین عبارات شیوا اا دلى سوخت

شيوندگان انگشت ندامت به دندان گزيد  . خدا نیر  مى گرفت، نمه را دگر گون كرد

در چيان صحيه غ  انگیز   عبرت آمیز مرد  اا بيى جعهى كه ريشش اا . دريغ مى خوردند

 :گريه تر شد  بود، شعر  بدين مضمون خواند

ن پسرانيد   نرگز بر دامن فراندان اين خانواد  لكه ني  يا پسران اين خاندان بهتري

 (/سیر  پیشوايان)مذلت نيشسته است 

 :در در اا  كوفه سجاد علیه السلام   خطبه امام 

مـن  : آنكه مرا مى شياسد، مى شياسد،   آنكه نمى شياسد خود را بد   مـى شياسـان   ! مردم»

مـن پسـر آنـ  كـه حـرمتش را در نـ         .على فراند حسین فرانـد علـى فرانـد ابـى طـالب      

من پسـر آنـ  كـه    .   كسان ا  را اسیر كردند... شكستيد، دارايى   مال ا  را به غارت بردند



در كيار نهر فراتش سر بريدند، در حالى كه نه به كسى ست  كرد    نه به كسى مكـر  بـه   

مـردم،  . بـزرگ اسـت   من پسر آن  كه ا  را اا قها سر بريدند   اين مرا فخر .كار برد  بود

شما به پدرم نامه نيوشتیدن   با ا  بیعت نكرديدن   پیمان نبستیدن   به ا  خیانت نكرديـدن  

   چـــه بدانـــد انديشـــه   كـــردار ن!   بـــه پیكـــار ا  برنخاســـتیدن چـــه اشـــت كـــار  

فراندان مرا كشتید   حرمـت مـرا در نـ  شكسـتید، شـما اا      : اگر رسول خدا به شما بگويد

ــت   ــن نیســـ ــت مـــ ــتن    ! یدامـــ ــد نگريســـ ــه ا  خوانیـــ ــى بـــ ــه ر يـــ ــه چـــ  /«بـــ

اين سخيان كوتا    جانگذار در آن محیط خهقان   ارعـاب، توفـانى بپـا سـاخت   چيـان در      

مردم بـه  . عمق ر ح   جان مردم كوفه نهو  كرد كه ناگهان اا نر سو بان  شیون برخاست

خـدا  : گهت -ه السلام علی -الحسین  -على بن . نابود شديد   نمى دانید: يكديگر مى گهتيد

. بیامراد كسى را كه پيد مرا بپذيرد   به خاطر خدا   رسول آنچه مى گوي  در گوش گیـرد 

 :نمـه گهتيـد  . سیرت ما بايد خون چون سیرت رسول خدا باشد كه نیكوترين سیرت اسـت 

یكـار  ما شيوا، فرمانبردار،   به تو  فا داري ، اا تو نمى بري ، با نر كـه گـويى پ  ! پسر پیغمبر

يزيـد را دسـتگیر مـى كيـی    اا     ! مى كيی ،   با نر كس خوانى در آشتى به سر مـى بـري   

 :گهــــت -علیــــه الســــلام  -علــــى بــــن الحســــین ! ســــتمكاران بــــر تــــو بیــــزاري  

مى خوانید با من ن  كار  كيید كه با پدران  كرديدن نه، به خدا نيوام اخمى كـه اد  ايـد   

تلخـى ايـن غمهـا گلـوگیر       . ر   بـرادران  سـواان  خون فشان است   سیيه اا داآ مرگ پد

 (24.)انــد   مــن تســكین ناپــذير اســت   اا شــما مــى خــوان  نــه بــا مــا باشــید نــه بــر مــا  

 

 :در مسجد شام سجاد علیه السلام   خطبه امام 

ر ايت شد  است كه ر ا  يزيد دستور داد ميبر  گذاشتيد تا خطیب بر فراا آن سـخيانى  

خطیـب  . برا  مـردم ايـراد كيـد    -علیه السلام  -  على  -ه السلام علی -در نكونش حسین 

باو  ميبر رفت   پس اا حمد   ستايش خدا ند، سخيان اياد  در نكـونش علـى بـن ابـى     

گهت   سپس در مدح   ستايش معا يـه   يزيـد،    -علیهما السلام  -طالب   حسین بن على 



 ـ .   اا آنان به نیكى ياد كـرد . داد سخن داد اا میـان  ) -علیهمـا السـلام    -ن الحسـین  علـى ب

خشـيود  خلـق را بـه بهـا  خشـ  خـالق       !  ا  بـر تـو ا  خطیـب   »:بر ا  بان  اد( جمعیت

ــرار داد    ــش د اخ قــــــــــ ــت را در آتــــــــــ ــد ،   جايگانــــــــــ  /«خريــــــــــ

اجاا  مى دنى باو  اين چوبها بر م   سخيانى بگوي  كه در آن رضـا   ! يزيد: سپس گهت

اجـاا  بـد    ! امیر: مردم گهتيد. اجر   ثوابىن يزيد اجاا  نداد خدا باشد   برا  حاضران نیز

ــيوي    ــخيى بشــ ــايد اا ا  ســ ــر د، شــ ــر بــ ــر ميبــ ــدن )بــ ــى گويــ ــه مــ ــی  چــ  (/ببیيــ

اگر ا  بر فراا اين ميبر بر د، پايین نمى آيد مگر آنكه من   خانـدان ابوسـهیان   : يزيد گهت

ــااد  ــوا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /را رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا  اا : يزيد گهت! ند   چه مى تواند بگويدنچه مى دا( جوان اسیر)امیر مگر اين: كسى گهت

 /خاندانى است كه عال  را اا كودكى با شیر مكید  اند   با خون آنها در آمیخته است

آنگا  حضرت بر عرشه ميبـر قـرار   . مردم آنقدر اصرار  رايدند تا سرانجام يزيد اجاا  داد

كـرد كـه اشـكها را اا     گرفت،   ابتدا خدا را حمد   سـتايش كـرد   سـپس خطبـه ا  ايـراد     

 /ديدگان سرااير كرد   دلها را به لرا  در آ رد

 

شش امتیاا اراانى داشته   با نهت فضیلت ( خاندان پیامبر)خدا ند به ما! مردم: آنگا  فرمود

ــت     ــید  اســــــــــــ ــر  بخشــــــــــــ ــران برتــــــــــــ ــر ديگــــــــــــ  :بــــــــــــ

عل ، حل ، بخشش   بزرگوار ، فصاحت،   شـجاعت  : شش امتیاا ما اين است كه خدا به ما

ــت    ــرار داد  اســــــ ــان قــــــ ــا  مؤميــــــ ــا را در دلهــــــ ــت مــــــ  /داد    محبــــــ

اا ( على بن ابـى طالـب  )پیامبر بر گزيد  خدا اا ماست، صديق: نهت فضیلت ما اين است كه

اا ماسـت، د   ( حمـز  سـید الشـهدا   )ماست، جعهر طیار اا ماست، شیر خدا   شیر رسـول ا  

 اا ماست ( هد م: يا)انرا  بتول. اا ماست -حسن   حسین  -سبط اين امت 

 

را « حجر الأسود»من پسر مكه   مياي ، من پسر امزم   صهاي ، مي  فراند آن بزرگوار  كه



ميه  فراند بهترين كسى كه احرام بست   طـواف   سـعى   )با گوشه   اطراف عبا برداشت 

اا مسـجد  ( در شـب معـراج  )به جا آ رد، مي  فراند بهترين انسانها، مـي  فرانـد كسـى كـه    

بـه سـدرْ الميتهـى    ( در سـیر آسـمانى  )ه مسجد الأقصى برد  شد، مي  پسر كسى كهالحرام ب

قـاب  »رسید، مي  پسر كسى كه در سیر ملكوتى آنقدر به حق نزديك شد كه رخت به مقـام 

، مـي  فرانـد كسـى كـه بـا      (بین ا    حق د  كمان يا كمتر فاصله بود)كشید« قوسین ا  ادنى

اند كسى كه خدا ند بزرگ به ا   حى كرد، مي  محمد فرشتگان آسمان نماا گزارد، مي  فر

و »مصطهى، مي  فراند على مرتضى، مي  فراند كسى كه آنقدر با مشركان جيگید تا ابان به

گشودند، مي  فراند كسى كه در ركاب پیامبر خدا با د  شمشیر   د  نیز  جهـاد  « اله او الله

بیعت نمود، در بدر  حيین شجاعانه جيگید،  ،   د بار با پیامبر(43)د بار نجرت كرد )كرد 

  لحظه ا  به خدا كهر نورايـد، مـن فرانـد كسـى نسـت  كـه صـال  تـرين مؤميـان،  ارث          

پیامبران، نابود كييد  كافران، پیشوا  مسلمانان، نور مجاندان، ايـور عابـدان، فخـر گريـه     

 -ا تبـار ياسـین   ، شـكیباترين صـابران، بهتـرين قیـام كييـدگان ا     (اا خشیت خـدا )كييدگان

ــدا   ــتاد  خــــــــــــــــــــــــــ ــت -فرســــــــــــــــــــــــــ  /اســــــــــــــــــــــــــ

نیا  من كسى است كه پشتیبانش جبرئیل، يا رش میكائیل   خود حامى   پاسـدار نـامو    

ــود ــلمانان بـ ــارقین. مسـ ــان )ا  بامـ ــدر رفتگـ ــن بـ ــاكثین( اا ديـ ــكيان )  نـ ــان شـ   ( پیمـ

مـي  پسـر برتـرين فـرد     . جيگید،   با دشميان كیيه توا خدا جهاد كـرد ( ستمگران)قاسطین

ا  خص  گردنكشـان،  . قريش كه پیش اا نمه به پیامبر گر يد   پیشگام نمه مسلمانان بود

نابود كييد  مشركان، تیر خدايى برا  نابود  ميافقان، ابان حكمـت عابـدان، يـار  كييـد      

ــود       ــ  ا  بـ ــانون علـ ــى،   كـ ــت الهـ ــتان حكمـ ــدا، بوسـ ــر خـ ــى امـ ــدا،  لـ ــن خـ  ///ديـ

 :سپس فرمود
امام در معرفى خود،   در ... ، مي  پسر سر ر انان-ها السلام علی -مي  پسر فاطمه انرا 

معرفى شجر  نامه امامت   رسالت، آنقدر داد سخن داد كه صدا  گريه   ناله : حقیقت

. يزيد ترسید شورشى بر پا شود، لذا به مؤ ن دستور داد تا ا ان بگويد /مردم بليد شد



:مؤ ن بپا خاست   ا ان را شر ع كرد   گهت  

/ اكبر، الله اكبرالله  

: اشهدان و اله الله، گهت:بلى نی  چیز اا خدا بزرگتر نیست،   چون مو ن گهت: امام فرمود

نمین كه مؤ ن . بلى مو   پوست   گوشت   خون من به يگانگى خدا شهادت مى دنيد

زيد اشهد ان محمد رسول الله صلى الله علیه   آله   سل ، امام اا باو  ميبر ر  به ي: گهت

آيا محمد صلى الله علیه   آله   سل  جد من است يا جد تون اگر بگويى ! يزيد: كرد   گهت

جد تو است، در آ گهته ا    حق را انكار كرد  ا ،   اگر بگويى جد من است، پس چرا 

!...فراندان ا  را كشتىن  

پايان خطبه  در« كامل بهائى»، اا دانشميدان قرن نهت  نجر ، در كتاب«عماد الدين طبر »

:حضرت سجاد مى نويسد  

ا  يزيد، اين رسول عزيز كري ، جد من بود  است يا جد تون اگر : گهت( امام سجاد... ) »

گويى كه جد تو بود  است عالمیان دانيد كه در آ مى گويى   اگر بگويى كه جد من بود  

را به اسیر  آ رد نچرا پدرم را بیگيا  شهید كرد    مال ا  را به تاراج داد    حرم ا    

به خدا كه اگر در دنیا كسى : اين بگهت   دست اد   جامه بدريد   در گريه افتاد   گهت

نست كه رسول جد ا  باشد، بغیر اا من نباشد، پس چرا اين مرد پدر مرا بظل  كشت   ما 

ى ا  يزيد، اين كار كرد    مى گوي: آ رند، آ ردن پس گهت( را)را، چيانكه اسیران ر م 

محمد رسول الله   ر   به قبله مى كيىن  ا  بر تو، ر ا قیامت جد من   پدر من خص  تو 

!باشد  

يزيد لعین در اين اثيا بانك بر مؤ ن اد كه قامت بگو، امزمه   دمدمه ا  عظی  در خلق 

(سیر  پیشوايان.)«افتاد، بعضى نماا كرد ،   بعضى نماا نكرد ، پراكيد  شدند  

 گريه كييدگان عال 
                       

 نهر در دنیا خیل  گريه كردند ، كه معر ف  پي :آقا امام صادق فرمود
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 . مشهور شدند به گريه كييدگان دنیا 

  

  قت  كه اا بهشت بیر ن آمد ، بقدری گريه  ( .ع)حضرت آدم :   ا ّل

  

 .ی صورتش د  شیار مانيد نهر درست شدكرد، كه بر ر 

  

  قت  كه حضرت يوسف را گ  كرد ، آنقدر. حضرت يعقوب :  د م

 .كرد كه نابیيا شد گريه

  

 است كه بعد اا مهارقت   جداي  اا پدر( ع)حضرت يوسف : سوم 

 گريه كرد كه انل اندان اا گرية ا  ا  يّت   ناراحت شدند   بقدری 

 شب گريه كن   ر ا آرام باش ، يا ر ا گريه گهتيد يا به آن حضرت 

 .كن   شب ساكت باش 

  

 است كه بعد اا مصیبتهای(  )حضرت فاطمه انرا : اما چهارم 

 بقدری گريه كرد كه مردم مدييه( ص) ارد    فات   رحلت باباش پیغمبر 

 شكايت كردند كه يا عل ( ع)در آمد   آمدند محضر مقد  آقا عل   صدايشان 

 .كه صدای گريه ات نمة ما را ا يت م  كيد : بگو  نرا، به ا



  

 ب  ب  ن  به مقبر  شهدای احد م  رفت   آنچه م  خواست گريه

 .به مدييه مشرف م  شدند م  كرد بعد

است كه آب م  ديد ، غذا م  ديد بیاد باباش( ع)آقا امام سجاد : پيج   

.م  افتاد( ع)امام حسین    

 

 دبا ديدن اب گريه م  كردن

امام نر  قت مى خواست آب بیاشامد، تـا چشـمش بـه آب مـى افتـاد، اشـك اا چشـمانش        

چگونه گريه نكي  در حـالى  :  قتى علت اين كار را مى پرسیدند، مى فرمود. سرااير مى شد

آب را برا   حوش   درندگان بیابان آاادگان گذاشتيد،  لى بـه ر   پـدرم   ( يزيديان)كه 

ــتيد ــتي ) بســـــــــــــــــــــــ ــيه كشـــــــــــــــــــــــ  (/د  ا  را تشـــــــــــــــــــــــ

را به ياد مى آ رم، گريه گلوي  را (  )نر  قت كشته شدن فراندان فاطمه : امام مى فرمود

ــرد  ــى گیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !آيا ع    اند   شما تمامى نداردن: ر ا  خدمتگزار حضرت عرر كرد

 ا  بر تو، يعقوب پیامبر كه تيها يكى اا د ااد  پسـرش ناپديدشـد  بـود،    : حضرت فرمود

در گريست كه چشمانش نابیيا شد   اا شدت اند   كمرش خـ   در فراق فراند خويش آنق

 لـى مـن نـاهر    (   كاملاً اا يافتن ا  نا امیـد نگشـته بـود   ) شد، در حالى كه پسرش اند  بود

كشته شدن پدرم، برادرم، عموي    نهد  نهر اا بستگان  بودم كه پیكرنايشـان در اطـراف    

 ! ند   من پايان يابدننقش امین شد  بود، پس چگونه ممكن است غ    ا

 

ر ا  به حضور على بن الحسین رسـیدم  : ، يكى اا بزرگان مصر، مى گويد«سهل بن شعیب»

فكر نمى كردم شخصیت بزرگى اا مصـر مثـل شـما    : حال شما چگونه استن فرمود:   گهت 



 :نداند كه حال ما چگونه استن اييك اگر  ضع مـا را نمـى دانـى، برايـب توضـی  مـى دنـ        

، در میان قوم خود، مثل  ضع بيى اسرائیل در میان فرعونیان است كه پسرانشان را  ضع ما»

امر ا  ضع بر با به قـدر  تيـ    دشـوار    . مى كشتيد   دخترانشان را اند  نگه مى داشتيد

است كه مردم، با سب   ناسزاگويى به بزرگ   ساور مـا بـر فـراا ميبرنـا، بـه دشـميان مـا        

 (پیشوايان سیر .) «.تقرب مى جوييد

 

عبدالملك در د ران خلافت خويش، يك سال در مراس  ح  طواف مى كرد   امام على بن 

نیز پیشاپیش ا  سرگرم طواف بود   اعتيايى به ا  نداشت، عبدالملك كه ( ع)الحسین 

اين كیست كه جلوتر اا : حضرت را اا نزديك نديد  بود   ا  را به قیافه نمى شياخت، گهت

 /ا  على بن الحسین است: گهتيد! يد   به ما اعتيايى نمى كيدنما طواف مى ك

 قتى كه حضرت نزد ا  حاضر ! ا  را نزد من بیا ريد: عبدالملك در كيار  نشست   گهت

 چرا نزد من نمى آيىن! اين على بن الحسین، من قاتل پدر تو نیست : شد، گهت

درم آخرت ا  را تبا  ساخت، اييك قاتل پدرم من دنیا  ا  را فيا كرد،  لى پ: امام فرمود

 !اگر تو ن  مى خوانى مثل قاتل پدرم باشى، باش

نه، مقصودم اين است كه نزد ما بیايى تا اا امكانات دنیو  ما برخودار : عبدالملك گهت

 /شو 

خدايا قدر   : در اين نيگام امام ر   امین نشست   دامن لبا  خود را پهن كرد   گهت

نا  ديدند دامن حضرت پر اا جوانر ناگهان. به    نشان بد  اراش ا لیا  خود را

خدايا اييها را بگیر كه مرا نیاا  به : آنگا  گهت. درخشانیست كه چشمها را خیر  مى كيد

 (سیر  پیشوايان.). اييها نیست

عبدالملك اطلاع پیدا كرد  بود كه شمشیر پیامبر اسلام در اختیار على بن الحسین ع اسـت  

اا ايـن گذشـته نـوعى مظهـر     . یز جالبى بود، ايرا يادگار پیامبر بود   مايـه تهـاخر    اين، چ)

مايه نگرانـى  ( ع) انگهى، بودن آن شمشیر نزد على بن الحسین . حكومت به شمار مى رفت



لذا پیكى نزد آن حضرت فرستاد (. عبدالملك بود ايرا مردم را به سو  خود جلب مى كرد

ر را برا     بهرستد   در  يل نامه نیز نوشت كه اگـر    درخواست كرد كه حضرت شمشی

ــ    ــام دنــــــ ــرم آن را انجــــــ ــن حاضــــــ ــید مــــــ ــته باشــــــ  !كــــــــار  داشــــــ

عبدالملك نامه تهديدآمیز  نوشت كه اگر شمشیر را نهرستى، سهمیه تو . امام پاسخ رد داد

در آن امان نمه مردم اا بیت المال سهمیه مى گرفتيد امـام  )اا بیت المال قطع خوان  كرد 

امـا بعـد، خدا نـد عهـد  دار شـد  اسـت كـه        : امام در پاسـخ نوشـت  (. نیز سهمیه ا  داشت

بيدگان متقى را اا آنچه ناخوشاييدشان است، نجات بخشـد،   اا آن جـا كـه گمـان ندارنـد      

« خدا ند نـی  خیـانتگر ناسپاسـى را د سـت نمـى دارد     »: ،ر ا  دند   در قرآن مى فرمايد

 (سیر  پیشوايان.)

انل مدييه، اا غذايى كه شبانه به دستشان مى رسید، گذران معیشت مى كردند، گر نى اا 

پـس اا درگذشـت علـى بـن الحسـین تـاا  متوجـه شـدند         . اما آ رند  غذا را نمى شياختيد

بـود   ( ع)شخصى كه شبانه مواد غذايى   خوار   بار برا  آنان مى آ رد ، على بن الحسین 

ــت  ! اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نبان نان   مواد غذايى را شخصـا بـه د ش مـى كشـید   بـه در      ا  شبانه به صورت ناشيا  ا

 . صـدقه پيهـانى آتـش خشـ  خـدا را خـاموش مـى سـااد        : خانه فقرا مى بـرد   مـى فرمـود   

ما صدقه پيهانى را نيگامى اا دست داديـ  كـه علـى بـن الحسـین در      : انل مدييه مى گهتيد

ــت  . گذشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ديگـر مـواد غـذايى را بـه د ش     حضرت سجاد در طول سالها به قدر  انبـان حـا   آرد   

كشید  شخصا به در خانه فقرا برد  بود كه شانه حضرت كوفته شد    پیيـه بسـته بـود، بـه     

طور  كه پس اا شهادت آن حضرت، نيگام غسـل دادن جيـاا  اش، ايـن كـوفتگى توجـه      

اين، اثر حمـل شـبانه   : حاضران را جلب كرد    قتى اا علت آن پرسیدند، پاسخ شيیدند كه

 (سیر  پیشوايان.)كیسه نا   انبانها  پر اا مواد غذايى به در خانه فقرا است

 



شـب آخـر مـا     ( ع)على بن الحسـین  : ضمن اعمال ما  رمضان مى نويسد« على بن طا   »

خدا ند در نر : را آااد مى كرد   مى گهت( با اندكى بیشتر يا كمتر)رمضان بیست نهر برد  

نزار نهر اا انل د اخ را اا عذاب آتش اااد مى كيـد،   در   شب رمضان نيگام افطار نهتاد

شب آخر به تعداد كل شبها  رمضان آااد مى كيد، د ست دارم خدا ند ببیيـد كـه مـن در    

 /دنیا بردگان خود را آااد مى كي  تا بلكه مرا در ر ا رسـتاخیز اا آتـش د اخ آااد سـااد   

 قتـى كـه بـرد  ا  را در ا ل يـا     . داشتامام نی  خدمتگزار  را بیش اا يك سال نگه نمى 

 سط سال به خانه مى آ رد، شب عید فطر ا  را آااد مى ساخت   در سـال بعـد بـه جـا  ا      

شخص ديگر  را مى آ رد   باا ا  را در ما  رمضان آااد مـى سـاخت   ايـن ر ال تـا آخـر      

ــت   ــه داشـــــــــــــــــ ــان ادامـــــــــــــــــ ــر ا  نمچيـــــــــــــــــ  .عمـــــــــــــــــ

مـى خريـد   آنـان را در     -آنان نیـاا نداشـت    با جود آن كه به -اما بردگان سیا  پوست را

مراس  ح  به عرفات مى آ رد   آن گا  كه به سو  مشعر كوچ مى كرد، آنان را آااد مـى  

ــى داد   ــان مــــــــــ ــه آنــــــــــ ــالى بــــــــــ ــوايز مــــــــــ ــرد   جــــــــــ  . كــــــــــ

نمین كه بردگان اا اين موضوع خبر مى يافتيد، خود را اا قیـد  :به گهته يكى اا نويسيدگان 

 /نــا ســاخته بـــه خــدمت ايــن العابـــدين در مــى آمدنـــد     بيــدگى اعیــان   اشـــراف ر  

امان مى گذشت   ايام سپر  مـى شـد   ايـن العابـدين نمچيـان بـه آااد كـردن بيـدگان         

ا  نر سال   نر ما    نر ر ا به مياسبتها  مخلتف اين امر را تكرار مى كـرد  . مشغول بود

شـد  آن حضـرت تشـكیل     تا آنجا كه در شهر مدييه گر   عظیمى اا بيدگان   كيیزان اااد

 (سیر  پیشوايان.)شد  بود

در د ران حكومت  لید بن عبدالملك امو  ،  لیعهد   برادرش نشـام بـن عبـدالملك بـه     )

چـون بـه ميظـور    . م در مسـجدالحرام گذاشـت   قصد ح  ، به مكه آمد   به آني  طواف قد

استلام  حجراو سود به نزديك كعبه رسید، فشار جمعیت میان ا    حطی  حائل شد، ناگزير 

قدم را پس نهاد   بر ميبر  كـه بـرا     نصـب كردنـد، بـه انتظـار فـر  كاسـتن اادحـام          

بـه تماشـا     جمعیت بيشست   بزرگان شام كه نمرا  ا  بودند در اطـرافش جمـع شـدند     



در اين نيگام كوكبه جلال حضرت علـى بـن الحسـین علیهمـا السـلام كـه       . مطاف پرداختيد

سیمايش اا نمگان ايباتر   جامه نـايش اا نمگـان پـاكیز  تـر   شـمی  نسـیمش اا نمـه        

طواف كييدگان دلپذيرتر بود، اا افق مسـجد بدرخشـید،   بـه مطـاف در آمـد،   چـون بـه        

، موج جمعیت در برابر نیبت   عظمتش  اپس نشست   ميطقـه  نزديك حجراو سود رسید

استلام را در برابرش خالى اا اادحام ساخت ، تا به آسانى دست به حجر بسود   بـه طـواف   

ــت   .پرداخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تماشا  اين ميظر  موجى اا خش    حسد در دل   جان نشام بن عبدالملك برانگیخـت ،    

مى كشید، يكى اا بزرگان شام ر  به ا  كرد    در نمین حال كه آتش كیيه در در نش ابانه

ايـن كیسـت كـه تمـام جمعیـت بـه تجلیـل   تكـري  ا          : با لحيى آمیخته بـه حیـرت گهـت    

پرداختيد،   صحيه مطاف برا  ا  خلوت گرديدن نشام با آنكه شخصیت امـام را نیـك مـى    

وند   تحـت تـاءثیر   شياخت ، امّا اا شدت كیيه   حسد اا بی  آنكه درباريانش به ا  مايل ش ـ

ا  را نمـى  : )مقام   كلامش قرار گیرند، خود را به نادانى اد   در جـواب مـرد شـامى گهـت     

اا اين تجانل    حق كشى سـخت  ( فرادق )در اين نيگام ر ح حسا  ابوفرا  (. شياس  

آارد  شد   با آنكه خود شاعر دربار امو  بود، بد ن آنكه اا قهر   سطوت نشام بترسد   

درند  خويى آن امیر مغر ر خودكامه بر جان خـود بیيديشـد، ر  بـه مـرد شـامى كـرد          اا

ــت   :گهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.اگر خوانى تا شخصیت ا  را بشياسى اا من بپر  ، من ا  را نیك مى شياس  )

آن گا  فرادق در لحظه ا  اا لحظات تجلى ايمان   معراج ر ح ، قصید  جا يدان خود را 

مايه مى گرفت با حماسه نا  افر خته   آنيگى پر شور سیل كه اا الهام  جدان بیدارش 

 :آسا بر ابان راند   اييك د  بیتى اا آن قصید    قسمتى اا ترجمه آن 

 نذا الذ  تعرف البطحاء   طاءته)) 

   البیت يعرفه   الحل   الحرم

 نذا الذ  احمد المختار  الد 



 ((صلى علیه الهى ماجر  القل  

جا  گامهايش را مى ( بطحاء)ى شياسى ، نمان كسى است كه سرامین اييكه تو ا  را نم)

 (.شياسد   كعبه   حل   حرم در شياسائیش نمدم   نمقدميد

اين كسى است كه احمد مختار پدر ا ست ، كه تا نر امان قل  قضا در كار باشد، در د   

جهان است   پسر  اين فراند فاطمه ، سر ر بانوان... رحمت خدا بر ر ان پاك ا  ر ان باد

پاكیز  گونر  صى پیغمبر است ، كه آتش قهر   شعله انتقام خدا اا ابانه تیغ بى دريغش 

 ...(.نمى درخشد

  اا اين دست اشعار  سر د كه نمچون خورشید بر تارك آسمان  ويت مى درخشد   

 .نور مى پاشد

ران بیدار شد  باشد،  قتى قصید  فرادق به پايان رسید، نشام مانيد كسى كه اا خوابى گ

در مدح ما نسر د  ا  ن  -تاكيون  -چرا چيین شعر  : )خشمگین   آشهته به فرادق گهت 

جد  به مانيد جد ا    پدر  نمشاءن پدر ا    مادر  پاكیز  گونر مانيد : )فرادق گهت 

 (.مادر ا  بیا ر تا تو را نیز مانيد ا  بستاي  

اعر را اا دفتر جوائز حذف كييد   ا  را در سرامین نشام بر آشهت   دستور داد تا نام ش

 .میان مكه   مدييه به بيد   اندان كشيد( عسهان )

رسید دستور فرمود د ااد  نزار درم به رسـ  صـله     ( ع )چون اين خبر به حضرت سجاد 

فـرادق صـله را   . جايز  نزد فرادق بهرستيد   عذر بخوانيد كه بیش اا اين مقد ر نیسـت  

من اين قصید  را برا  رضا  خدا   رسول خدا   دفاع اا حق سر د  )  پیغام داد  نپذيرفت

صله را باا پس فرستاد   ا  را سوگيد داد كه بپـذيرد    ( ع )امام (. ام   صله ا  نمى خوان  

چهـارد  اختـر    .)اطمیيان داد كه چیز  اا اراش  اقعى آن ، در نزد خـدا كـ  نخوانـد شـد    

 (تابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

 

 



 السلام هیآقا امام سجاد عل يامهارتيمتن ا

 

 "..  یبس  الله الرحمن الرح"

 

 عَلَیْكَ يا اَينَْ الْعابِداينَ اَلسَّلامُ

 عَلَیْكَ يا اَينَْ المُْتَهجَّـِداينَ اَلسَّلامُ

 عَلَیْكَ يا اامامَ المُْتَّقاینَ اَلسَّلامُ

 عَلَیْكَ يا  َلا َّ المُْسْلاماینَ اَلسَّلامُ

 لَیْكَ يا قرَُّةَ عَینِْ اليّاهارِينَ الْعارفِاینَاَلسَّلامُ عَ 

 عَلَیْكَ يا  صَا َّ الوْصَایّـِینَ اَلسَّلامُ

 عَلَیْكَ يا خاانَِ  صَايَا المْرُْسَلاینَ  اَلسَّلامُ

 عَلَیْكَ يا ضوَءَْ المُْسْتوَحْاشاینَ اَلسَّلامُ

 عَلَیْكَ يا نوُرَ المْجُْتَهِداينَ اَلسَّلامُ

 عَلَیْكَ يا ساراجَ المْرُْتاضاینَ اَلسَّلامُ

 عَلَیْكَ يا  خَایرةََ المُْتَعَبّـِداينَ اَلسَّلامُ

 عَلَیْكَ يا ماصْباحَ الْعالمَاینَ اَلسَّلامُ

 عَلَیْكَ يا سَهایيَةَ الْعالْ ِ اَلسَّلامُ

 عَلَیْكَ يا سَكایيَةَ الحْالْ ِ اَلسَّلامُ

 اصِ اَلسَّلامُ عَلَیْكَ يا سَهایيَةَ الخَْلاصِعَلَیْكَ يا مایزانَ الْقاص اَلسَّلامُ

 عَلَیْكَ يا بحَرَْ اليَّد  اَلسَّلامُ

 اَلسَّلامُ عَلَیْكَ يا بَدْراَلدُّجى 

 اَلسَّلامُ عَلَیْكَ أَيُّهَا اوَ ّا ُ الحَْلای ُ 

 عَلَیْكَ أَيُّهَا الصّابرُِ الحَْكای ُ، اَلسَّلامُ



 الْبَكّائاینَ  اَلسَّلامُ عَلَیْكَ يا رَئایسَ 

 عَلَیْكَ ياماصْباحَ المْؤُْماياینَ اَلسَّلامُ

 عَلَیْكَ يا مَوْویَ يا أبَا محُمََّد اَلسَّلامُ

 أنََّكَ حجَُّةُ اللهِ  اَبنُْ حجَُّتاها  أَبَوُ حجُجَِها،  اَبنُْ أَمایياها  اَبنُْ اُمَيائاها أَشْهَدُ

  َسارَعتَْ فا  مرَْضاتاها   خََیَّبتَْ أَعْداءَ ُ  َسَرَرْتَ أَ ْلایاءَ ُ أَنََّكَ ناصحَتَْ فا  عابادةَِ ربَِّكَ  

 أنََّكَ قَدْ عَبَدْتَ اللهَ حَقَّ عابادَتاها  اَتَّقَیْتَهُ حَقَّ تُقاتاها  أََطَعْتَهُ حَقَّ طاعَتاها حَتّى اَتیكَ الْیَقاینُ أَشْهَدُ

 ..أفَْضلََ التَّحایَّةِ  اَلسَّلامُ عَلَیْكَ  َرحَمَْةُ اللهِ  بَرَكَاتُهُيا مَوْویَ يَاابنَْ رَسوُلِ اللهِ  فَعَلَیْكَ

 

 

 

 السلام هیعل سجاد امام خاصه صلوات متن️◼️◼️◼

 

ةَ اسْتخَْلَصْتَهُ لايَهْساكَ  َ جَعَلتَْ مايْهُ أَئامَّ یالَّذا  نَيالْعَابِدا دایِّسَ نِیْبْنِ الحُْسَ  ِّعَلا  عَلَ صلَ  اللَّهُ َّ��

 ـ   عدْالوُنَيَبِالحَْق   َ بِها  هْدُ نَيَ نَيالَّذا یالْهُدَ  َ  تَهُیْطَهَاخْترَْتَهُ لايَهْساكَ  َ طَهَّرْتَهُ مانَ الـر جسِْ  َ اصْ

بِها  بْلغَُيَ  حَتَّ  ائاكَیَأنَْبِ ةِيَّأحََدٍ مانْ  ُرِّ  عَلَ تَیْأفَْضلََ مَا صَلَّ هایْاللَّهُ َّ فَصلَ  عَلَ اًيّمَهْدا اًيجَعَلْتَهُ نَادا

  یحَكا زٌي َ الْآخارةَِ إنَِّكَ عزَِ ایَالدُّنْ  فا يُهُیْمَا تَقرَُّ بِها عَ

 

رضوان الله   مجلس_محمدباقر_علامه#مجلسى پدر _تقى_محمد_ملّا#خواب عال  قد سى،  

 همایعل

 

 

 را   عمیـر،  بن متوكلّ احوال ضمن الهقیه يحضر  و من شرح چهارم جلد در مرحوم آن��

خدا ند    سـاعى در   مرضات طالب بلوآ، ا ايل در من: نمود   كر سجاديّه، كامله صحیهه



طلب رضا  ا  بودم   مرا اا  كر جيابش قرار  نبود، تا آن كه میان بیدار    خواب ديـدم  

كـه   -در مسجد جامع قدي  اصههان ايستاد ؛ قريب به در طيـابى  لسلّامصاحب الزمان علیه ا

. به آن جياب سلام كردم   قصد كردم پا  مباركش را ببوسـ   -ن محل تحصیل من استالآ

سپس دست مباركش را بوسیدم   اا آن جياب مسايلى را كـه بـر مـن مشـكل     . مرا گرفتيد

نـا   خود  سوسه داشت    مى گهـت  آن  نماانا اين بود كه در  شد  بود، پرسیدم؛ يكى اا آن

ه اند   من به قضا مشغول بـودم   نمـاا شـب بـراي  میسّـر      به نحو  نیست كه اا من خواست

 . نبود

يك نماا ههر   عصر   مغرب بـه  : گهت. شیخ خود، شیخ بهايى، اا حك  آن سؤال كردم اا

 . قصد نماا شب به جا  آ ر   من چيین مى كردم

 

 حجتّ علیه السّلام سؤال كردم نماا شب بخوان ن  اا

مصيوعى كه مى كرد  به جا  نیا ر   مسايل ديگـر  كـه اا   بخوان   مانيد آن نماا : فرمود

 . خاطرم رفته

براي  میسرّ نمى شود كه در نر  قتى، خدمت جيـاب شـريهت   ! ا  موو  من: گا  گهت  آن

 . برس ، پس كتابى به من عطا كن كه نمیشه به آن عمل كي 

: واب ا  را مى فرمـود من به جهت تو، كتابى به موو محمد تاج عطا كردم   من در خ: فرمود

 ! بر    آن كتاب را اا ا  بگیر

اا در مسجد كه مقابل ر   آن جياب بود به سـمت دار بطّـیخ، محلّـه ا  اا اصـههان،      سپس

 . بیر ن رفت 

تـو را نـزد مـن     -عجلّ اللّه فرجه -صاحب اومر: به آن شخص رسیدم   مرا ديد، گهت چون

 . فرستاد 

 قتـى آن را بـاا كـردم؛ بـراي      . ا  اا بغل خود بیر ن آ رد آن گا  كتاب كهيه! آر : گهت 

هانر شد آن، كتاب دعاست، آن را بوسیدم   بر چش  خود گذاشت ، اا نزد ا  برگشت    به 



متوجّه شدم، ناگا  بیدار شدم   آن كتاب با من نبـود، پـس    -عجلّ اللّه فرجه -سو  صاحب

 . كردم تا طلوع فجر گريه   ناله تاببه جهت فوت آن ك

اا نماا   تعقیب فارآ شدم، در دل  چيین افتاد  بود كه موونا محمد، نمان شیخ بهايى  چون

است   حضرت ا  را تاج نامید، چون اشتهارش در میان علماست، لذا به مدر  ا  رفت  كـه  

در جوار مسجد جامع بود، ا  را ديدم كه مشغول مقابله صحیهه كامله است   خوانيد ، سـیدّ  

ساعتى نشست  تا اا آن كار فـارآ شـد   هـانرا كـلام     .   آقامیر    الهقار گلپايگانى بودصال

ايشان در سيد صحیهه بود، لكن به جهت غمى كه بـر مـن مسـتولى بـود، سـخن ا    سـخن       

نزد شیخ رفت    خواب خود را به ا  گهت    به جهت فـوت كتـاب گريـه    . ايشان را نههمیدم

 . مى كردم

! به علوم الهى، معارف يقیيى   تمام آن چه نمیشه مى خوانى، بشارت بـاد  تو را: گهت شیخ

قلب  ساكن نشد   با گريه   .   بیشتر صحبت من با شیخ، در تصوّف بود   ا  به آن مايل بود

چـون بـه   . تهكرّ بیر ن رفت ، در دل  افتاد به آن سمتى بر م كه در خواب بـه آن جـا رفـت    

 قتى بـه  . د صالحى ديدم كه اسمش آقا حسن   ملقبّ به تاج بودرسیدم، مر طّیخمحلّه دار ب

كتب   قضیّه ا  نزد من است كه نر طلبـه ا  اا  ! يا فلان: گهت. ا  رسیدم، بر ا  سلام كردم

نا مى گیرد، به شر ط  قف عمل نمى كيد   تو به آن عمل مى كيى، بیـا   بـه ايـن كتـب      آن

ا ّلین كتابى كه به . پس با ا  به كتابخانه اش رفت  !نظر كن   نرچه را به آن محتاجى برگیر

مرا كهايـت  : من داد، نمان بود كه در خواب ديد  بودم، شر ع به گريه   ناله كردم   گهت 

 . مى كيد   در خاطر ندارم خواب را برايش گهت  يا نه

وشته بود شیخ آمدم   شر ع كردم به مقابله با نسخه ا  كه جدّ پدر ا  اا نسخه شهید ن نزد

  شهید نسخه خود را اا نسخه عمید الرؤسا   ابن سكون نوشته بود   با نسخه ابـن ادريـس   

عجّـل   -بد ن  اسطه يا به يك  اسطه مقابله كرد  بود   نسخه ا  كه حضرت صاحب اومـر 

عطا فرمودند، اا خطّ شهید نوشته شد  بود   با آن نسخه نهايت موافقـت   نبه م -اللّه فرجه

؛ حتّى در نسخه نايى كه در حاشیه آن نوشته شـد  بـود، بعـد اا آن كـه اا مقابلـه      را داشت



 -عجلّ اللّه فرجه -فارآ شدم، مردم نزد من شر ع به مقابله كردند   به بركت عطا  حجتّ

  مانيد آفتاب در نر خانـه، مخصوصـا در اصـبهان طـالع      ديددر بلاد ما صحیهه كامله ا  گر

یهه نا  متعدّد دارند   اكثر ايشان، صلحا   انل دعـا   مسـتجاب   شد، ايرا اكثر مردم، صح

الدعو  شدند   اين آثار معجز  ا  اا حضرت صاحب علیه السلّام اسـت   آن چـه خـدا بـه     

 .سبب صحیهه به من عطا فرمود، نمى توان  احصا كي 

 

 ۸۷۲ -۸۷۲ ص ،۳۵ ج اونوار، بحار��

 

 كجاييد پارسايان

كجاييد :))شيید  شد گوييد  ا  در دل شب مى گهت : ى گويدم(( اُرارة بن اعین )) 

 ((.پارسايان كه اا دنیا دل كيد  اند   به آخرت دل بسته اندن

آ اا آ اا دنيد  ا  اا جانب قبرستان بقیع شيید  شد  لى خودش ديد  نمى شد كه مى 

 ((.است ( االسلام علیهم) لاكَ علَاىُّ بنِْ الحُْسَیْنِ؛ چيین شخصى ، على بن حسین :))گهت 

 ((ع)اندگى د ااد  امام )

 

 عهو ايبا  امام علیه السلام

. كد رتى  جود داشت ( حسن بن حسن )  پسر عمو  ا  .سجاد علیه السلام  بین امام 

اااين ر  به مسجد رفت كه امام . حسن كه در دل ناراحت بود به فكر آاار آن حضرت افتاد

در برابر امام علیه السلام قرار گرفت   آنگا  . بودندعلیه السلام   اصحابش با يكديگر 

بدگوئى   سخيان آاار دنيد  ا  نبود مگر اييكه نسبت به ان حضرت ر اداشت   امام علیه 

 قتى بدگوئها  ا  به پايان رسید رنا كرد   . السلام در برابر نمه سخيان ا  سكوت كرد

 .رفت 

به ميزل ا  رفت   درب اد  قتى حسن رد .سجاد علیه السلام  چوم شب فرا رسید امام 



ا  برادر اگر در آنچه كه به من بدگوئى كرد  راست : ميزل خود را باا كرد به ا  فرمود

گهتى خدا ند مرا ببخشايد   اگر نسبت در آ داد  خدا ند تو را مورد بخشش قرار دند   

 .آنگا  برگشت   رفت . السلام علیك   رحمة اللّه 

خورد ايبا  امام علیه السلام را مشاند  كرد بدنبال ا  رفت   امام را در حسن كه اين بر

بغل گرفت   گربه كرد به گونه ا  كه حضرت برا  ا  رقت كرد آنگا  قس  ياد كرد ديگر 

 .به آن سخيان   كارنا  اشت باا نخواند گشت 

كشف . )كردم  من ن  نسبت به آنچه گهتى تو را حلال: امام علیه السلام ن  به ا  فرمود

 .225، ص 2الغمه ، ج 

) 

 شیو  برخورد باسخيان نار ا

اا ميزل خارج شد، مرد  به ا  برخورد كرد   حضرت را .سجاد علیه السلام  ر ا  امام 

غلامان   اطرافیان امام علیه السلام بسو  ا  رفتيد تا    را تيبیه . مورد بدگوئى قرار داد

 .كييد

: ا رنا كيید آنگا  در برابر آن مرد جسور قرار گرفت   گهت ر: امام علیه السلام فرمود

عیبها  من كه خدا ند آنها را پوشاند  است بیشتر اا آن است كه تو اا آنها آگا  نشد  ا  

 آيا نیاا  دار  كه آن را بر آ رد  ساام ن. 

تور آنگا  امام علیه السلام عبائى كه بر د ش ا  انداخت   دس. مردجسور خجالت اد  شد

: پس اا اين  اقعه آن مرد نموار  به امام علیه السلام مى گهت . داد نزار درن  به ا  دادند

 .292، ص 2كشف الغمه ، ج . شهادت مى دن  كه تو اا ا ود پیامبران نستى 

) 

 اههار محبت

 .من بخاطر خدا تو را خیلى د ست دارم : عرر كردسجاد علیه السلام   مرد  به امام 

من به تو پيا  مى برم كه در را  ! خدا ند: ه السلام سربه اير انداخت   آنگا  گهت امام علی



من ن  تو را : تو د ست داشته شوم اماتو مرا دشمن داشته باشى سپس به آن مرد فرمود

 .143، ص 52بحاراونوار ج . )بخاطر آن كسى كه مرا د ست  داری،د ست دارم 

) 

 احسا  اميیت

غلامش را صدا اد اما ا  جواب نداد، د بار  صدا اد   ا  .لیه السلامسجاد ع  ر ا  امام 

 .نمچيان سكوت كرد، برا  بار سوم ا  را صدا اد   غلام جواب داد

 مگر صدا  مرا نشيید  ن: امام علیه السلام فرمود

 .شيیدم : غلام جواب داد

 پس چرا جواب مرا نداد  ن: امام علیه السلام فرمود

 .مى دانست  كه اا جواب ندادن  آاار  اا تو به من نمى رسدچون : غلام گهت 

كشف الغمه ، ج )حمد خدائى را كه غلام  اا من در اميیت قرار داد  است : حضرت گهت 

 .299، ص 2

) 

 عطمت ر حى

نموار  بطور ناشيا    پيهانى به ميزل پسر عمو  خود مى رفت   .سجاد علیه السلام  امام 

خدا به امام على بن :   پول را مى گرفت   تشكر مى كرد   مى گهت به ا  پول مى داد ا ن

امام علیه السلام اين انتقاد را اا پس . الحسین جزائى خیر ندند كه به من كمك نمى كيد

 قتى آن حضرت . عمو  خود مى شيید اماصبر   تحمل مى كرد   خود را معرفى نمى كرد

اد  است على بن الحسین علیه السلام بود  است اا دنیا رفت فهمید كسى كه به ا  پول مى د

كشف . )پس اا مرگ ، امام علیه السلام نموار  بر سر قبرش مى رفت  بر ا  گريه مى كرد

 .299، ص 2الغمه ، ج 

) 

 توجه در نماا



مردم متوجه شدند   سر .در حال نماابود كه فراندش در چا  افتاد.سجاد علیه السلام  امام 

  باسعى   تلاش بچه را اا چا  بیر ن آ ردند   نمچيان امام علیه السلام    صدا بليد كردند

 .در حال نماا بود

 قتى نماا به پايان رسید به ا  گهته شد چرا با افتادن بچه در چا  نماا را تمام نكرد    به 

 نجات فراندت نشتافتى ن

كشف . )بودم  من متوجه نشدم ايرا با پر ردگار بزرگ  مشغول مياجات: حضرت فرمود

 .299، ص 2الغمه ، ج 

) 

 توجه به آخرت

آتش سوا  شد، آن حضرت در حال سجد  بود، .سجاد علیه السلام  ر ا  در ميزل امام 

يابن رسول : مردم كه اا آتش  حشت اد  شد بودند امام علیه السلام را صدا ادند   گهتيد

اا سجد  برنداشت تااييكه باكمك  آتش اماامام علیه السلام سر! اللّه ، يابن رسول اللّه 

 .ديگران آتش خاموش شد

پس اا آنكه امام علیه السلام نماا را به پايان رسانید ااسوال شد چه چیز  شما را اا اين 

 آتش بى توجه كرد  بودن

 (225، ص 2كشف الغمه ، ج . )آتش آخرت : حضرت فرمود

 صبر   گذشت

خادم حضرت نیز مشغول . معى اامهمانان خود بودامام اين العابدين علیه السلام میزبانى ج

ا  با عجله بسراآ گوشتها  سرخ شد  در ن تيور رفت  با عجله تخته آنيى . فعالیت بود

كه گوشتهابر ر   آن سرخ شد  بود را برداشت تا نزد مهمانان بیا رد ل  در را  به  

بود برخورد كرد   بچه    كودك  كه فراند  امام علیه السلام بود  در پايین پله در خواب

 .كشته شد 

حیرت اد  شد  بود امام علیه السلام به ا  . در حالى كه غلام حضرت بسیار مضطرب  



 .تو را آااد كردم ايرا كار اا ر   عمد نبود: فرمود

 .(99، ص 44بحاراونوار، ج . )آنگا  امام  به تجهیز   دفن فراندش پرداخت 

 سجاد علیه السلام   ام اخلاقى ديگر اا ام  فضیلتيك 

فلان شخص دربار  بدگوئى كرد   : آمد   عرر كرد.سجاد علیه السلام  شخصى نزد امام 

 .شما را مورد سخيان آاار دنيد  قرار داد

به نمرا  امام علیه السلام حركت كردند   . بیا با ن  نزد ا  بر ي  : امام علیه السلام فرمود

 قتى به ان شخص  ناسزاگو .ا  خود طلب يار   كردحضرت در بین را  اا خدا ند  بر

اگر آنچه دربار  من گهتيى حق است خدا ند تعالى مرا ببخشد   اما : رسیدندامام  فرمود

 .225،ص 2كشف الغمه ، ج . )اگر سخيان بیهود  ا  گهته ا  خدا ند تورا ببخشايد

) 

 سرنوشت بیهود  گويان

ا  بسیار تلاش مى كرد تا . مردم را مى خيدانیددر مدييه مرد دلقك   مسخر  ا  بود كه 

اين مرا خسته : را بخيداند اما موفق نمى شد تا اييكه يك بار گهت .سجاد علیه السلام  امام 

 .كرد  است كه بتوان  ا  را بخيدان  

ر ا  امام علیه السلام با غلامان خود حركت مى كرد، مرد دلقك كه چشمش به ا  افتاد 

جلو آمد   عبا  آن حضرت را اا د ش ا  . يك حركت ، امام  را بخيداند تصمی  گرفت با

برداشت   رفت اما امام علیه السلام به ا  التهاتى نكرد  غلامان حضرت  بدنبال مرد دلقك 

 .رفته   عبا را اا ا  پس گر فتيد   بر د ش امام علیه السلام انداختيد

 اين مرد چه كسى است ن: حضرت سوال كرد

 .ا  مرد  مسخر    دلقك است كه انل مدييه را مى خيداند: ان گهتيدنمران

 لّه يوما يخسر فیه المبطلونبه ا  بگوئید ان لا: فرمود.سجاد علیه السلام  امام 

، ص 46بحار اونوار، ج . )برا  خدا ند ر ا  است كه در آن بیهود  كاران خسارت مى بیيد

62. 



) 

 كمك به نیااميدان

علیه السلام پدرش على بن الحسین علیه السلام را غسل مى داد چش    قتى امام باقر

افتاد   ديدند كه اانونا   سرانگشت پانا  ا  .سجاد علیه السلام  نمرانان ا  به بدن امام 

 .اا اياد  سجد  پیيه بسته است   كتف ا  نیز پيبه بسته است 

ااا ادامه سجد  نا  مكرر   طوونى به امام باقر علیه السلام عرر كردند پیيه بستن پا  ا  

ــته اســـــــــت ن   ــه بســـــــ ــا  ا  چـــــــــرا پیيـــــــ ــانه نـــــــ  اســـــــــت اماشـــــــ

ر ا  نبـود مگـر   . اگر پدرم نمرد  بود چیز  بـه شـما نمـى گهـت      : امام علیه السلام فرمود

اييكه ا  مسكین يا مساكیيى را در حد امكان سیر مى كـرد    قتـى شـب مـى شـد آنچـه اا       

كیسه ا  مى گذارد   در نيگامى كه مردم مى خوابیدنـد   خوردنى در ميزل اضافه داشت در

آنها را بر د ش مى گذارد   بسو  ميـاال افـراد  مـى رفـت كـه اا ر   حیـا اا مـردم در        

خواستى نداشتيد   آنها را بین آنها تقسی  مى كرد به گونه ا  كه آنها متوجـه نشـوند تيهـا    

انى   بدست خود صـدقه بدنـد   مـى    9 من مى دانست    البته ندف ا  اين بود كه بطور پيه

صدقه السر تطهى غضب الرب كما تطهى الماء اليار فا اتصدق احدك  فاعطى بیمیيـه  : فرمود

ــماله   ــن شـــــــــــــــــــــــــــ ــا عـــــــــــــــــــــــــــ  .فلیحههـــــــــــــــــــــــــــ

صدقه پيهانى شعله نا  غضب پر ردگار را خاموش مى كيد نمان گونه كـه آب  آتـش را   

ى دند آن را اا دست چـ   خاموش مى كيد،  قتى كسى اا شما بادست راست خود صدقه م

  .(22، ص 2سهیية البحار، ج . )مخهى بدارد

 يك موعظه

نمى دان  بااين مردم چه كيی  اگر بعضى اا : على بن الحسین علیه السلام فرمود: جابر گويد

حقائق را كه اا رسول خد اصلى اللّه علیه   آله گرفته اي  به آنها بگوئی  مى خيدند   

 .طاقت سكوت ندارم كه اين حقائق را ناگهته گذاري   مسخر  مى كييد ااطرفى

 .شما حقائق را به ما بگوئید: ضمرة بن سعید گهت 



گامى كه در تابوت حمل مى شود چه يآيا مى دانید دشمن خدا به: امام علیه السلام فرمود

 .خیر: مى گويدن گهت  

يت مرا اا دشمن آيا شما شكا: ا  به كسانى كه حملش مى كييد مى گويد: حضرت فرمود

خدا نمى شويد كه مرا فريب داد   به اين ر ا سیا  انداخت   نجات  نداد،   نمچيین اا 

خانه ا  كه اموال  را صرف آن كردم شكايت دارم كه ساكيین آن كسانى غیر اا من 

 .نستيد، به من رح  كيید   اين انداا  عجله نكيید

 طلب ر ا  حلال

 .برا  طلب راق اا ميزل خارج مى شد.السلام سجاد علیه  نر ر ا صب  امام 

 يا بن رسول اللّه به كجا مى ر   ن: به ا  گهته شد

 .بیر ن آمد  ام تا بر خانواد  ام صدقه دن  : حضرت فرمود

 :به خانواد  ات صدقه دنى ن فرمود: گهته شد

 عز صدقه علیهجل   من طلب الحلال فهو من اللّه

 .زد خدا ند برا  ا  صدقه بحساب مى آيدنر كس طلب ر ا  حلال كيد در ن

 حضور قلب

على بن الحسین علیه السلام را در نماا ديدم كه عبا اا يك د ش ا  : ابوحمز  ثمالى گويد

 .افتاد اما به افتادن آن توجهى نكرد تا اييكه اا نماا فارآ گرديد

 .اا ا  سوال كردم چرا عبا را بر د ش خود نیيداختید

آن مقدار نماا بيد  مورد . مى دانى در برابر چه كسى قرار گرفته ام آيا : حضرت فرمود

 .66، ص 42بحاراونوار، ج . )قبول است كه در آن حضور قلب دارد

) 

 امام علیه السلام در شبى تاريك   سرد

را در شبى تاريك   سرد ديدم كه مقدار  آرد بر .سجاد علیه السلام  امام : انر  گويد

 .حركت مى كيد د ش خود گذارد   



 يا بن رسول اللّه اييها چیست ن: عرر كردم 

 .سهر  در پیش دارم   برا  آن توشه ا  را به جا  اميى مى برم : فرمود

 .اين غلام من است   آن را برا  شما حمل مى كيد، اما امام علیه السلام نپذيرفت : انر  

تر اا اين مى دان  كه آن را حمل خودم آن را حمل مى كي  ايرا من شان شما را باو: انر  

 .كيید

اما من شان خود را باوتر اا اين نمى دان  كه آنچه مرا در سهر نجات مى : امام علیه السلام 

دند    ر دم را بر كسى كه مى خوان  به محضر ا  بارياب  نیكو مى گرداند حمل نماي  ، تو 

 .را به خدا بگذار كار خود را انجام دن  

مت امام جدا شد به را  خود رفت اما پس اا چيد ر ا كه به محضر امام علیه انر  اا خد

 .اثر  اا سهر  كه فرمود  نمى بیي  ! يابن رسول اللّه : السلام رسید عرر كرد

بله ا  انر  ، آنطور كه گمان كرد  ا  نیست بلكه آن سهر، سهر : امام علیه السلام فرمود

براستى كه آمادگى برا  مرگ پرنیز اا حرام   . م مرگ است   من برا  آن آماد  مى شو

 .66، ص 46بحاراونوار، ج . )بخشش در را  خیر است 

) 

 لیه السلامسجاد علیه السلام    صیت امام 

نيگامى كه لحظات پايان عمر پدرم فرا رسید مرا به سیيه اش : امام باقر علیه السلام فرمود

ى كي  آنچه را كه پدرم بهيگام شهادت  صیت به تو  صیت م! پسرم : چسبانید   فرمود

 :به ا   صیت كرد  بود   آن اييكه ( امیر المؤ ميین علیه السلام )كرد   پدرش 

 اصبر على الحق   ان كان مرا

، ص 11 سائل الشیعه ، ج . )در را  حق   صبر   استقامت داشته باش اگر چه تلخ باشد

125. 

) 

 ادعا  تشیع



 .من اا شیعیان شما نست  ! يابن رسول اللّه : عرر كرد.علیه السلامسجاد   مرد  به امام 

با تقوا باش   ادعائى نكن كه خدا ند به تو بگويد در آ گهتى   در ادعا  : حضرت فرمود

شیعه ما كسى است كه قلبش اا نر ناخالصى   حیله   . خود مرتكب معصیت شد  

 .نست  تو بگو من اا د ستداران شما . تز ير  پاك باشد

يابن رسول اللّه من اا شیعیان خالص شما نست  : مرد  ديگر  به آن حضرت عرر كرد

ا  بيد  خدا اگر تو مثل ابرانی  خلیل علیه السلام نستى كه : ن امام علیه السلام فرمود

 :خدا ند فرمود

 .  ان من شیعته وبرانی  ا جاء ربه بقلب سلی  

 .قلبى پاك   سال  به دعوت خلق آمد  اا پیر ان نوح ابرانی  بود كه با 

اگر قلب تو نمانيد ابرانی  است تو اا شیعیان ما نستى   اگر قلب تو مثل قلب ا  اا نر غل 

 .125، ص 62بحار اونورا، ج . )  غشى پاك نیست تو اا د ستداران ما نستى 

 

 در سجد ( ع )دعا  امام سجاد 

به حجر ( ع )ى كردم ، ديدم امام سجاد شبى اا كيار كعبه عبور م: طا    يمانى گهت 

 . ارد شد،   مشغول نماا گرديد سپس به سجد  رفت ( ع )اسماعیل 

اين مرد صال  اا خاندان رسالت   نیكى است خوبست اا فرصت استهاد  : من با خود گهت  

 :كرد    گوش كي  بدان  دعا  آن حضرت در سجد  چیست ن شيیدم در سجد  مى گهت 

 ئك ، مسكیيك بهيائك ، فقیرك بهيائك ، سائلك بهيائكعبیدك بهيا

بيد  كوچك تو به در خانه تو آمد  بى چار  تو به در خانه تو آمد  ، فقیر تو به در خانه تو )

 (.آمد  ، درخواست كييد  ات به درگا  تو آمد  است 

دم ،   آنرا ياد گرفت    در رفع نر اند     گرفتار  آن دعا را خوان: طا    مى گويد

 (.144ص  2ترجمه ارشاد، ج ( )اند     گرفتاري  برطرف شد

 (ع )حل    سپا  امام سجاد 



يكى اا غلامان خود را د بار صدا اد،  لى ا  با اييكه صدا  امام را مى ( ع )ر ا  امام سجاد 

 .شيید، پاسخ نمى داد، تا اييكه بار سوم پاسخ داد

 (را نشيید  نا  پسر مگر صدا  م: )حضرت به ا  فرمود

 .چرا شيیدم : غلام گهت 

 پس چرا جواب نمى دنى ن: فرمود( ع )امام سجاد 

  مى دانست  اگر جواب ندن  ، نسبت به من خشمگین نمى )اا تو ايمن بودم : غلام گهت 

 (.شو  

شكر   سپا  خدا را كه اير : )الحمدلله الذ  جعل مملوكى ياءمييى : فرمود( ع )امام سجاد 

 622ص  1ارشاد، ج ( )اا من ايمن ساخت دست مرا 

.) 

 تر  اا قصاص قیامت

بیست بار با يك شتر  كه داشت ، اا مدييه به مكه برا  انجام مياسك ح  رفت   ( ع )امام 

حتى يك بار ( كه نر سهر آن حد د نشتاد فرسخ بود)در تمام اين بیست بار مسافرت 

( ع )را  رفتن كيد  مى كرد، امام سجاد تاايانه اش را بر آن شتر نزد، نرگا  شتر، در 

 :تاايانه اش را بليد كرد    اشار  مى كرد تا شتر را  بر د   مى فرمود

 لوو خوف القصاص لهعلت

اگر تر  قصاص نبود، با تاايانه ام مى ادم ،  لى تر  دارم كه در قیامت مرا قصاص )

 (.            624ص  1اعیان الشیعه ، ج ( )كييد

نيگامى كه امام سجاد اا دنیا رفت نمان شتر نزد قبر آن حضرت آمد   : د  ر ايت ش

گردن   گلو  خود را ر   قبر بر امین اد   بر خاك غلطید   صیحه كشید،   اشك اا 

خبر دادند، آن حضرت به بالین آن شتر ( ع )چشمانش سرااير شد، جريان را به امام باقر 

 (  بر  خدا تو را مبارك گرداندبس است اكيون برخیز : )آمد   فرمود

شتر برخاست   رفت ،   بار ديگر بااگشت   كيار قبر در غلطید   اشك ريخت ، باا امام 



بس است برخیز   بر ، ا  برخاست   رفت ، پس اا دقايقى : آمد   به ا  فرمود( ع )باقر، 

: بالین ا  آمد   فرمود به( ع )باا شتر بااگشت ،   در كيار قبر در غلطید، اين بار امام باقر 

رنايش كيید ا  در حال  داع است سه ر ا به : برخیز بر   لى برنخاست ، حضرت فرمود

 (.122انوار البهیة ، ص )نمان حال بود تا مرد 

 (ع )پيانيدگى آنو به امام سجاد 

با جمعى اا اصحاب نشسته بودند ناگهان آنويى ( ع )امام سجاد : مى گويد( ر  )حمران 

دستهايش را به امین مى ( ع )  ا ا  مى كشید   ناله مى كرد   در پیشگا  امام سجاد آمد 

 .كوبید

 (آيا مى دانید اين آنو چه مى گويدن: )امام به حاضران فرمود

 .نه نمى دانی  : گهتيد

فلان كس اا قريش ، بچه مرا صید كرد  اا شما درخواست دارم ، به ا  بگوئید بچه : )فرمود

 (.رد تا به ا  شیر بدن  ام را بیا 

برخیزيد با ن  نزد صید كييد  بر ي  نمه : به حاضران فرمود( ع )آنگا  امام سجاد 

تو را به حقى كه برگردنت دارم : به ا  فرمود( ع )برخاستيد   بان  نزد ا  رفتيد، امام 

شیر  سوگيد مى دن  كه آن بچه آنو را كه امر ا صید كر  بیر ن بیا ر، تا مادرش به ا 

 (.بدند

اين بچه آنو را به من ببخش ا  با : صیاد، بى درن  بچه آنو را بیر ن آ رد، حضرت فرمود

آن بچه آنو را كيار مادرش بـرد  ( ع )بخشید آنگا  امام سجاد ( ع )كمال میل آن را به امام 

  با مادرش به طرف صحرا رفتيد، نيگامى كه مادر آنو بچه مى رفت ، دم خـود را حركـت   

آيا مى دانید : )به حاضران فرمود( ع )داد،  با طرا مخصوصى تملق مى كرد، امام سجاد  مى

ــدن       ــى گويــــــ ــه مــــــ ــات چــــــ ــن حركــــــ ــا ايــــــ ــو بــــــ ــن آنــــــ  (ايــــــ

ــد   ــرر كردنـــــــــ ــران عـــــــــ ــی    : حاضـــــــــ ــى دانـــــــــ ــه نمـــــــــ  .نـــــــــ

خدا ند نر مسافر غريب شما را به شما برساند چيانكه فراندم را به مـن  : )مى گويد: فرمود



ــین   ــن حس ــى ب ــد عل ــانید   خدا ن ــامراد رس ــد، ص  ( )را بی ــیخ مهی ــاص ، ش  (.295اوختص

ــجاد    - 7 ــام ســــــــــــــــــــــــ ــع امــــــــــــــــــــــــ  (ع )تواضــــــــــــــــــــــــ

مـى رفـت ، بـا آن كـار انى     ( مانيد سهر حـ   )نيگامى كه باكار انى به سهر ( ع )امام سجاد 

حركت مى كرد كه افراد كار ان ا  را نشياسيد،    قتى كه با كـار ان ناشـيا  حركـت مـى     

جـزء خـدمتكاران آن كـار ان گـردد،   بـرا  رفـع نیـاا        نمود، با آن نا شرط مـى كـرد تـا    

كار انیان اقدام نمايد، يكبار با كار انى حركـت كـرد، فـرد  اا كـار ان ا  را شـياخت   بـه       

افراد كار ان تـا ا  را شـياختيد پر انـه    ( است ( ع )اين آقا، على بن حسین : )ديگران گهت 

ا  پسـر  : )ند   با عرر معـذرت گهتيـد  آمدند   دست   پا  ا  را بوسید   ار، به حضورش 

رسول خدا آيا مى خوانى خدا  نكرد  آاار  اا ناحیه دست   ابان ما به تو برسـد،   انـل   

ــانى ن      ــى شياسـ ــا نمـ ــه مـ ــود را بـ ــرا خـ ــی  ن چـ ــت برسـ ــه نلاكـ ــردي  ،   بـ  .د اخ گـ

من يكبار با كار انى كه مرا مـى شـياختيد حركـت كـردم     : )در پاسخ فرمود( ع )امام سجاد 

احترام شود بـه مـن احتـرام كردنـد،       ( ص )افراد آن كار ان آنگونه كه بايد به رسول خدا 

 ()من د ست ندارم كه آنگونه با من رفتار شود اا اين ر  مـى خـوان  كسـى مـرا نشياسـدن     

 627، ص 1اعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیعه ، ج  

.) 

 بزرگوار  امام سجاد به غلام خود

رست رسیدگى به مزرعه ا  كرد  بود، ر ا  آن غلامى داشت كه ا  را سرپ( ع )امام سجاد 

بجا  آباد كردن ، ( بر اثر ك  كار  يا ندان  كار  )حضرت به مزرع رفت ديد كه آن غلام 

آن را بر ن  اد    تبا  نمود    خسارت اياد   ارد نمود  است ، خشمگین شد   در آن 

ا اين كار پشیمان شد  لى پس ا. حال با تاايانه ا  كه در دستش بود بر آن غلام اد

آمد ( ع )نيگامى كه به خانه بااگشت به دنبال آن غلام فرستاد، غلام به حضور امام سجاد 

ديد آن حضرت برنيه شد    نمان تاايانه را در جلو خود نهاد  است ، غلام خیال كرد كه 

ت ، امام مى خواند ا  را مجااات كيد، ترسش بیشتر شد  لى ناگهان ديد قضیه برعكس اس



اا جانب من امر ا در مزرعه ، نسبت به تو كار  شد كه در : )به ا  فرمود( ع )امام سجاد 

لغزشى بود كه اا من سراد، ( تاايانه ادن  )اندگى من سابقه ندارد، بهر حال اين كار 

 (.اكيون آن تاايانه را بردار   مرا قصاص كن 

مجااات كيى ،   من تقصیر كارم    غلام گهت ا  موو  من ، من گمان كردم مى خوانى مرا

 .سزا ار مجااات مى باش  ، بيابراين چگونه ر است كه شما را قصاص كي  

 . ا  بر تو مرا قصاص كن : امام فرمود

 .غلام گهت پيا  بر خدا، نرگز چيین كار  ر ا نیست 

ميهى  چيد بار تكرار كرد كه مرا قصاص كن ، غلام نیز با كمال شرميدگى جواب( ع )امام 

 .مى داد

 :سرانجام به غلام فرمود( ع )امام 

 اما ا ا ابیت فالضیعة صدقة علیك

اعیان الشیعه ( )اكيون كه قصاص نمى كيى آن مزرعه را به عيوان انهاق به تو  اگذار كردم )

 (.622ص  1، ج 

 (ع )يك نمونه اا انهاق امام سجاد 

به طرف مكه حركت كرد خوانرش  عاام ح  بود اا مدييه بیر ن آمد  ( ع )امام سجاد 

نزار درن  برا  برادرش امام سجاد فرستاد تا در سهر ح  مصرف (   )حضرت سكیيه 

رسید آن مبلغ ( د  كیلومتر  مدييه )به پشت سرامین حر  ( ع ) قتى كه امام سجاد . كيد

آن جا  نيگامى كه اا. آن نزار درن  را پذيرفت ( ع )امام سجاد . را به آن حضرت رساندند

گذشت نيوا چيدان د ر نشد  بود كه عد  ا  اا فقراء را در آنجا ديد نمه آن نزار درن  

فصول المهمه ، ط نجف ، ص )را بین آنها تقسی  نمود   برا  خود چیز  اا آن نگه نداشت 

129.) 

 (ع )نمونه ا  اا شجاعت امام سجاد  - 2

اسیر  ارد قصر داراومار  كردند   نمرانان را به صورت ( ع )نيگامى كه امام سجاد 



 :ر  كرد   گهت ( ع )عبیدالله بن اياد كه طاغوتى مغر ر   خونخوار بود، به امام سجاد 

 نامت چیست ن

 (ع )على بن الحسین : فرمود

 .را خدا نكشت ( ع )مگر على پسر حسین : ابن اياد

 .دم كشته شدبرادر بزرگتر اا من كه ا  نیز نامش على بود توسط مر: امام سجاد

 .بلكه خدا ا  را كشت نه مردم : ابن اياد

خدا در نيگام مرگ جان مردم را مى گیرد   نی  كسى بد ن ا ن خدا نمى : )امام سجاد

 (میرد

 .را بزنید( امام سجاد)گردن ا  : فرياد اد: ابن اياد

اياد  ا  ابن: )را به بغل گرفت   گهت ( ع )امام سجاد (   )در اين نيگام حضرت اييب 

كسى را برا  ما ( ع )اشار  به امام سجاد )بس است بیش اا اين خون ما را نريز جز اين 

 (.باقى نگذاشته ا  اگر تصمی  دار  اين را ن  بكشى پیس مرا ن  بكش 

اما علمت ان القتل ليا : بر سر ابن اياد فرياد كشید   فرمود( ع )در اين  قت امام سجاد 

 الشهادةعادة   كرامتيا من الله 

مگر نمى دانى كه كشته شدن برا  ما يك امر عاد  است   ما مقام شهادت را كرامت   )

 (افتخار اا جانب خدا مى دانی  

:   عمه اش را مشاند  كرد، گهت ( ع )ابن اياد  قتى كه اين ميظر  شهامت امام سجاد 

ذاريد، در شگهت  اا باقى بگ(   )برداريد   ا  را برا  اييب ( ع )دست اا على بن حسین )

است كه اين ان مى خواند با ا  ( اييب  على بن حسین )اين پیوند  كه بین اين د نهر 

 (.436   437مقتل الحسین مقرم ، ص ( )كشته شود

 گريه بر مصائب شهدا  كربلا

به بیابان رفت ، من نیز به ( ع )ر ا  امام سجاد : يكى اا غلامان آن حضرت مى گويد

ديدم پیشانى بر سي  سختى نهاد  است كيارش ايستادم   صدا  . رفت   دنبالش بیر ن



 :ناله   گريه اش را مى شيیدم شمردم نزار بار گهت 

 واله اوالله حقا حقا، واله اوالله تعبدا   رقا، واله اوالله ايمانا   تصديقا   صدقا

ز خدا  يكتا كه اا نیست معبود  جز خدا  يكتا، كه حقا نمین است ، نیست معبود  ج)

ر   عبوديت   بيدگى مى گوي  ، نیست خدايى جز خدا  يكتا كه اا ر   ايمان   تصديق 

 (.  راستى مى گوي  

بود، به پیش رفت    سپس سر اا سجد  برداشت ، صورت   محاسيش غرق در اشك چمش 

برسد    ا  آقا  من ، آيا  قت آن نرسید  كه ر اگار اند نت به پايان: )  عرر كردم 

 (گريه ات كانش يابدن

پیغمبر   پیغمبرااد  بود، د ااد  ( ع ) ا  بر تو، يعقوب بن اسحاق ابن ابرانی  :)فرمود

فراند داشت ، خدا ند يكى اا آنها را پيهان نمود، اا اند   فراق ا ، مو  سرش سهید،   

در نمین ( ف يوس)كمر خمید  شد،   چشمش اا گريه اياد نابیيا شد، با اييكه فراندش 

دنیا   اند  بود،  لى من پدر   مادر   نهد  تن اا بستگان  را كشته ،   به ر   امین افتاد  

ترجمه لهوف ، ص ( )ديدم ، چگونه ر اگار اند ن  به پايان رسد،   گريه ام كانش يابدن

239   ،213 

.) 

 !به مستميدان ،   آمادگى برا  سهر( ع )كمك رسانى امام سجاد 

درمیان انبان به د ش مى ... شبانه به طور ناشيا  ، آرد   نان   گيدم  ( ع )جاد امام س

گرفت ،   به خانه فقرا  مدييه مى رسانید، عد  ا  اا مستميدان مردم مدييه با تاءمین 

آنها اا كجا   اا ناحیه چه كسى   معاش ، اندگى مى كردند،  لى نمى دانستيد كه معاش 

 .بانه در تاريكى اا ناحیه شخص ناشياسى ، غذا  آنها مى رسیدتاءمین مى شود، ايرا ش

اا دنیا رفت ، آن شخص ناشيا  ، ديگر نیامد، فهمیدند كه ا  ( ع )نيگامى كه امام سجاد 

 .بود  است ( ع )امام سجاد 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 علیه السلام  سجاد علیه السلام  سخيانى اا امام 

 :ىّ بنُ الحْسَین ، اَينُْ الْعابدين عَلَیْها السَّلامُقالَ اوْ مامُ عَل - 1

ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فیها مانَ المْوُء مايینَ كانَ فى كَيَفا اللّها،  اَءهَلَّهُ اللّهُ يوَمَْ الْقایامَـةِ فـى هاـل  عَرْشاـها،     

 : آَمَيَهُ مانْ فزََعِ الْیوَمِْ اوْ كْبرَِ

ما نوَُ سائالهُ  لايَهْساها،  رجَلٌُ لَ ْ يَقدْامْ يَدا  َرجِْلاً حَتّى يَعْلَ َ اءنََّهُ فى  منَْ اءَعْطى اليّا َ مانْ نَهْساها

طاعَةِ اللّها قدَامَها اءَ ْ فى مَعْصایَتاها،  َرجَلٌُ لَ ْ يَعابْ اءخا ُ بِعَیبٍْ حَتّـى يَتْـرُكَ  لـكَ الْعایْـبَ ماـنْ      

 (79.)نَهْساها

 :ترجمه 

در نر يك اا موء ميین باشد در پيا  خدا ند خوانـد بـود   ر ا    سه حالت   خصلت: فرمود

قیامت در سايه رحمت عرش الهى مى باشد   اا سختى نا   شدايد صحرا  محشر در امان 

 .است 

 .ا ّل آن كه در كارگشائى   كمك به نیااميدان   درخواست كييدگان دريغ نيمايد



ار  را كه مـى خوانـد انجـام دنـد يـا نـر       د ّم آن كه قبل اا نر نوع حركتى بیيديشد كه ك

سخيى را كه مى خواند بگويد آيا رضايت   خوشيود  خدا ند در آن است يا مورد غضـب  

 .  سخط ا  مى باشد

سوّم قبل اا عیب جوئى   بااگوئى عیب ديگران ، سـعى كيـد عیـب نـا  خـود را برطـرف       

 .نمايد

 : قال علیه السلام  - 2

خارَتاـها  نَهْسَهُ بمِا يَيْهَعُـهُ واّ  كَفُّ لاساناها عَنِ اليّا ِ  اَغتایابِهِ ْ،  َإ شْغالُهُ: ءمْان ثَلاثٌ مُيجِْیاتٌ لالمْوُ

 (63.) َدنُْیا ُ،  َطوُلُ الْبُكاءا عَلى خَطیئَتاها

 :ترجمه 

بااداشت ابان اا بـدگوئى  غیبـت مـردم ،    : سه چیز موجب نجات انسان خواند بود: فرمود

 .ارنائى كردن كه برا  آخرت   دنیايش دمهیدباشدخود را مشغول به ك

 .  نمیشه بر خطانا   اشتبانات خود گريان   ناراحت باشد

اءربَْعٌ مَنْ كُنَّ فیها كمَلَُ إ سلْامُهُ،  َمحََصتَْ  نُوُبُهُ،  َلَقاـ َ ربََّـهُ  َنُـوَ عَيْـهُ     : قال علیه السلام  - 2

نَهْساها لاليّا  ،  صَادْقُ لاساناه معََ اليّا ِ،  اَوْ سْتحْیاء مانْ كلُ  قَبِى  قِاءٌ لالّها بمِا يجَْعلَُ عَلى : رارٍ

 ( 61.)حٍ عايدَْ اللّها  َعايدَْ اليّا ِ،  حََسنِْ خُلْقاها معََ اءنْلاها

 :ترجمه 

نركس دارا  چهار خصلت باشد، ايمانش كامل ، گيانانش بخشود  خوانـد بـود،     : فرمود

 :را ملاقات مى كيد كه اا ا  راضى  خوشيوداست در حالتى خدا ند 

خصلت خودنگهدار    تقوا  الهى به طور  كـه بتوانـد بـد ن توقّـع   چشـ  داشـتى ،        - 1

 .نسبت به مردم خدمت نمايد

 .راست گوئى   صداقت نسبت به مردم در تمام موارد اندگى  - 2

 .حیا   پاكداميى نسبت به تمام اشتى نا  شرعى   عرفى  - 2

 .خوش اخلاقى   خوش برخورد  با انل   عیال خود - 4



يَا ابْنَ آدَم ، إ نَّكَ وتزَالُ بخََیرٍْ ما دامَ لَكَ  اعاظٌ مانْ نَهْساكَ،  َما كانَـتا  : قال علیه السلام  - 4

 (62.)المْحُاسَبَةُ مانْ نمَِّكَ،  َما كانَ الخَْوْفُ لَكَ شاعارا

 :ترجمه 

تا آن امانى كه در در ن خـود  اعـظ   نصـیحت كييـد  ا  دلسـوا      ا  فراند آدم ، : فرمود

 داشته باشى ،   در تمام امور بررسى   محاسبه كارنايت را
 

تر    خوف داشته باشى ؛ در خیر    -اا عذاب الهى  -انمیتّ دنى ،   در تمام حاوت 

 .سعادت خوانى بود

وتجَْعَلْهُ  ِعاءً لاقَلیلٍ مانَ الحَْـرامِ  َو لاكَثیـرٍ،  اَءنْ     اَءمّا حَقُّ بَطْياكَ فَاءنْ: قال علیه السلام  - 7

 (62.)تَقْتَصادَ لَهُ فاى الحْلَالِ

 :ترجمه 

چـه كـ    چـه     -حقّى كه شك  بر تو دارد اين است كه آن را هرف چیزنا  حـرام  : فرمود

ا اسـتهاد   قرار ندنى   بلكه در چیزنا  حلال ن  صرفه جوئى كيى   بـه مقـدار نیـا    -اياد 

 .نمائى 

مَنِ اشْتاقَ إ لى الجَْيَّةِ سارَعَ إ لى الحَْسَـياتا  َسَـلاعَنِ الشَّـهوَاتا،  َمَـنْ     : قال علیه السلام  - 6

 (64.)اءشْهَقَ مانَ اليارِ بادَرَ بِالتَّوبَْةِ إ لى اللَّها مانْ  نُوُبِها  َراجَعَ عنَِ المْحَارِمِ

 :ترجمه 

ت باشد در انجام كارنا  نیك ، سرعت مى نمايد   شـهوات را  كسى كه مشتاق بهش: فرمود

اير پا مى گذارد   نركس اا آتش قیامت نراسياك باشد به درگا  خدا ند توبه مى كيـد    

 .اا گيانان د ر  مى نمايد

،  اَسْـتاخْهافٌ  طَلبَُ الحْوَائا ِ إ لىَ اليّـا ِ مذََلَّـةٌ لالحَْیـاةِ  مََذْنَبَـةٌ لالحَْیـاءا     : قال علیه السلام  - 5

 (67.)بِالوَْقارِ  َنوَُ الْهَقرُْ الحْاضارِ،  قَالَّةُ طَلبَِ الحْوَائا ِ مانَ اليّا ِ نوَُ الْغايَى الحْاضار



 :ترجمه 

دسـت نیــاا بـه ســو  مـردم دراا كــردن ، سـبب  لّــت   خـوار  در انــدگى   در      : فرمـود 

 .معاشرت خواند بود

چیز شدن شخصیت خواند گشت به طـور  كـه نمیشـه      نیز موجب اا بین رفتن حیاء   نا

 .احسا  نیاا   تي  دستى نمايد

  نرچه كمتر به مردم ر  بیيدااد   كمتر درخواست كمك نمايد بیشتر احسا  خودكهائى 

 .  بى نیاا  خواند داشت 

 (66.)اَلخَْیرُْ كُلُّهُ صایانَةُ اوْ نْسانِ نَهْسَهُ: قال علیه السلام  - 2

 :ترجمه 

سعادت   خوشبختى انسان در حهظ   كيترل اعضاء   جوارح خـود اا نرگونـه كـار    : رمودف

 .اشت   خلاف است 

 (65.)سادةَُ اليّا ِ فى الدُّنْیا اوَسخْایاء،  َسادةَُ اليا ِ فى او خارةَِ اوْ تْقیاءا: قال علیه السلام  - 9

 :ترجمه 

؛  لى در قیامـت سـیّد   سـر ر مـردم ،     در اين دنیا سر ر مرد، سخا تميدان نستيد: فرمود

 .پرنیزكاران خوانيد بود

 (62.)منَْ اَ َّجَ لالّها،  َ صَلََ الرَّحا َ توََّجَهُ اللّهُ بِتاجِ المَْلَكا يوَمَْ الْقایامَةِ: قال علیه السلام  - 13

 :ترجمه 

رحـ    نركس برا  رضا   خوشيود  خدا ند ااد اج نمايد   با خويشان خـود صـله  : فرمود

 .نمايد، خدا ند ا  را در قیامت مهتخر   سربليد مى گرداند

 ( 69.)إ نَّ اءفْضلََ الجِْهادا عاهَّةُ الْبَطنِْ  اَلْهرَْجِ: قال علیه السلام  - 11

 :ترجمه 

اا  -با فضیلت ترين  مهمترين مجاندت نا، عهیف نگه داشتن شك    عورت است : فرمود

 .-چیزنا  حرام   شبهه ناك 



مَنْ اارَ اءخا ُ فى اللّها طَلَبا وا نجْااِ موَْعوُدا اللّـها، شَـیَّعَهُ سَـبْعوُنَ اءلْـفَ     : قال علیه السلام  - 12

 (53.)مَلَكٍ،  َنَتَفَ بِها ناتافٌ مانْ خَلْفٍ اءوطابتَْ  َطابتَْ لَكَ الجَْيَّةُ، فَإ  ا صافحََهُ غمَرََتْهُ الرَّحمَْةُ

 :ترجمه 

ديدار د ست   برادر خود بر د   برا  رضا  خدا ند ا  را ايارت نمايد نركس به : فرمود

به امید آن كه به  عد  نا  الهى برسد، نهتاد نزار فرشته ا  را نمرا    مشـايعت خوانيـد   

آلودگى نا پـاك شـد    بهشـت گوارايـت     كرد، نمچيین مورد خطاب قرار مى گیرد كه اا

 .باد

دند   مصافحه كيد مورد رحمت قرار خواند گرفت پس چون با د ست   برادر خود دست 

. 

إ نْ شَتمََكَ رجَلٌُ عنَْ يمَیياكَ، ثُ َّ تحَوََّلَ إ لى يسَ ارِكَ فَاعْتذََرَ إ لَیْكَ : قال علیه السلام  - 12

 (51.)فَاقْبلَْ مايْهُ

 :ترجمه 

ى   چيانچه شخصى تو را بدگويى كيد،   سپس برگردد   پـواش طلبـد، عـذرخوان   : فرمود

 .پواش ا  را پذيرا باش 

عجَِبتُْ لامَنْ يحَْتمَى مانَ الطَّعامِ لامَضَـرَّتاها، كَیْـفَ ويحَْتمَـى ماـنَ الـذَّنبِْ      : قال علیه السلام  - 14

 (52.)لامَعرََّتاها

 :ترجمه 

تعجبّ دارم اا كسى كه نسبت به تشخیص خوب   بد خوراكش دانتمـام مـى  راد   : فرمود

ا  برسد، چگونه نسبت به گيانان   ديگر كارنايش انمیتّ نمى دنـد،    كه مبادا ضرر  به 

 .بى تها ت است ... نسبت به مهاسد دنیائى ، آخرتى ر حى ، فكر  ، اخلاقى  

مَنْ اءطْعَ َ موُءْمايا مانْ جُوعٍ اءطْعمََهُ اللّهُ مانْ ثامـارِ الجَْيَّـةِ،  َمَـنْ سَـقى     : قال علیه السلام  - 17

نْ همََاءٍ سَقاُ  اللّهُ مانَ الرَّحیقِ المْخَْتُـومِ،  مََـنْ كَسـا موُءمْايـا كَسـاُ  اللّـهُ ماـنَ الثّیـابِ         موُءْمايا ما

 (52.)الخُْضرِْ



 :ترجمه 

نركس موء من گرسيه ا  را طعام دند خدا ند ا  را اا میو  نا  بهشت اطعام مـى  : فرمود

وارا  بهشتى سیرآبش مى گرداند، نمايد،   نر كه تشيه ا  را آب دند خدا ند اا چشمه گ

كه بهتـرين نـوع      -  نركس برنيه ا  را لبا  بپوشاند خدا ند ا  را اا لبا  سبز بهشتى 

 .خواند پوشاند -رن  مى باشد 

الْباطالَـةِ،  اَلمَْقـايیسِ   إ نَّ دينَ اللّها ويُصـابُ بِـالْعُقوُلِ اليّاقاصَـةِ،  َاوَّْراءا   : قال علیه السلام  - 16

هاسادةَِ،  َويُصابُ إ وّ بِالتَّسْلی ِ، فمََنْ سَلَّ َ لَيا سَلا َ،  مَنِ انْتَد  بِيا نُدا َ،  َمنَْ دانَ بِالْقایـا ِ  الْ

 (54.) اَلرَّاءْ ِ نَلَكَ

 :ترجمه 

به  سیله عقل ناقص   نظريه نا  باطل ،   مقايسات فاسد   بـى اسـا  نمـى تـوان     : فرمود

دست آ رد؛ بيابراين تيها  سیله رسیدن به احكـام  اقعـى ديـن ،     احكام   مسائل دين را به

تسلی  محض مى باشد؛ پس نركس در مقابل ما انل بیت تسـلی  باشـد اا نـر انحرافـى در     

 .امان است   نر كه به  سیله ما ندايت يابد خوشبخت خواند بود

لاك مـى    شخصى كه با قیا    نظريات شخصى خـود بخوانـد ديـن اسـلام را دريابـد، ن ـ     

 .گردد

 (57.)الدُّنْیا سايَةٌ،  َاوَّْخارةَُ يَقْظَةٌ،  نَحَنُْ بَیْيَهُما اءضْغاثُاءحلْامِ: قال علیه السلام  - 15

 :ترجمه 

است   آخرت بیدار  مى باشد   ما در ايـن میـان   ) چرت (دنیا نمچون نیمه خواب : فرمود

 .رنگذر، بین خواب   بیدار  به سر مى بري  

ماـنْ سَـعادةَِ المَْـرءْا اءنْ يكَُـونَ مَتجَْـرُ ُ فـى بِـلادا ا، َ يكَُـونَ خُلَطـا ءُ ُ          : علیه السلام  قال - 12

 (56.)صالاحینَ،  تََكوُنَ لَهُ اء ْودٌ يَسْتَعینُ بِهِ ْ

 :ترجمه 

اا سعادت مرد آن اسـت كـه در شـهر خـود كسـب   تجـارت نمايـد   شـريكان           : فرمود



نیكوكار باشيد،   نیز دارا  فرانـدانى باشـد كـه كمـك حـال ا       مشتريانش افراد  صال    

 .باشيد

آياتُ الْقرُْآنِ خزَائانُ الْعالْ ِ، كُلَّما فُتاحتَْ خزَانَةٌ، فَیَيْبَغى لَكَ اءنْ تَيْظرَُ : قال علیه السلام  - 19

 (55.)ما فیها

 :ترجمه 

 خزييه ا  را كـه  ، نر آيه فرمود آيه نا  قرآن ، نر كدام آن ، خزييه علوم خدا ند است 

 .در آن دقتّ نظر كن كه چه در مى يابى  -خواندن مى شو   -مشغول 

مَنْ خَتَ َ الْقرُْآنَ بمَِكَّة لَ ْ يمَتُْ حَتّى يرَ  رَسوُلَ اللّها صَـلّى اللّـهُ عَلَیـها    : قال علیه السلام  - 23

 (52.) آَلاها،  َيرََ  مَيزِْلَهُ فى الجَْيَّةِ

 :ترجمه 

نر كه قرآن را در مكّه مكرّمه خت  كيد نمى میرد مگر آن كه حضـرت رسـول اللّـه    : رمودف

 .  نیز جايگا  خود را در بهشت ر ء يت مى نمايد6

يـا معَْشَـرَ مَـنْ لَـْ  يحَاـ َّ اسْتَبْشَـرُ ا بِالحْـاجِّ إ  ا قَـداموُا فَصـافاحوُنُ ْ          : قال علیه السلام  - 21

 ( 59.)كَ يجَبُِ عَلَیكُْ ْ تُشاركِوُنُ ْ فى اوْ جرِْ َعَظ موُنُ ْ، فَإ نَّ  لا

 :ترجمه 

شمانائى كه به مكّه نرفته ايد   در مراس  ح ّ شركت نكرد  ايد، بشارت باد شمانا : فرمود

مصافحه كيید تا در پاداش   ثواب  -ديدار    -را به آن حاجیانى كه بر مى گردند، با آن نا 

 .ح ّ آن نا شريك باشید

 (23.)الر ضا بمَِكرُْ  ا الْقَضاءا، مانْ اءعْلى دَرجَاتا الْیَقینِ: قال علیه السلام  - 22

 :ترجمه 

شادمانى   راضى بودن به سخت ترين مقدّرات الهى اا عـالى تـرين مراتـب ايمـان   يقـین      

 .خواند بود

جرُْعَةُ غَیظٍْ رَدَّنـا مُـوءْمانٌ   : یْنِما مانْ جرُْعَةٍ اءحَبَُّ إ لى اللّها مانْ جرُْعَتَ: قال علیه السلام  - 22



 (21.)بحِالْ ٍ، اءَ ْ جرُْعَةُ مُصیبَةٍ رَدَّنا موُءْمانٌ بِصَبرٍْ

 :ترجمه 

 :نزد خدا ند متعال حالتى محبوب تر اا يكى اا اين د  حالت نیست  :فرمود

 حالت غضب   غیظى كه موء مـن بـا بردبـار    حلـ  اا آن بگـذرد   ديگـر  حالـت بـلا          

 .مصیبتى كه موء من آن را با شكیبائى   صبر بگذراند

 ( 22.)منَْ رَمَى اليّا َ بِما فیهِ ْ رمََوْ ُ بمِا لَیسَْ فیِها: قال علیه السلام  - 24

 :ترجمه 

نركس مردم را عیب جـوئى كيـد   عیـوب آنـان را بـااگو نمايـد   سـرانش كيـد،         : فرمود

 .كييدديگران ا  را متهّ  به غیر  اقعیّات مى 

مجُالَسَةُ الصَّالاحیِنَ داعایَـةٌ إ لـى الصَّـلاحِ،  َ اءَدَبُ الْعُلمَـاءا اِيـادةٌَ فاـى       : قال علیه السلام  - 27

 (22.)الْعَقلِْ

 :ترجمه 

ن  نشیيى با صالحان انسان را به سو  صـلاح   خیـر مـى كشـاند، معاشـرت   نـ        : فرمود

 .مى باشدصحبت شدن با علماء، سبب افزايش شعور   بیيش د

 (24.)إ نَّ اللّهَ يحُابُّ كلَُّ قَلبٍْ حزَينٍ،  َيحُابُّ كلَُّ عَبدٍْشَكوُرٍ: قال علیه السلام  - 26

 :ترجمه 

كه در فكر نجات   سعادت (نمانا خدا ند د ست دارد نر قلب حزين   غمگیيى را : فرمود

 .  نر بيد  شكرگذار  را د ست دارد) خود باشد

كَیْفَ : إ نَّ لاسانَ ابْنَ آدمٍَ يَشْرُفُ عَلى جمَیعِ جوَارحِاها كلَُّ صَباحٍ فَیَقوُلُ: م قال علیه السلا - 25

 اءصْبحَْتُ ْن

 (27.)بخَِیرٍْ إ نْ ترَكَْتَيا، إ نَّما نُثابُ  نَُعاقبَُ بِكَ: فَیَقوُلوُنَ

 :ترجمه 

: شود   مى گويدنر ر ا صبحگانان ابان انسان بر تمام اعضاء   جوارحش  ارد مى : فرمود



 چگونه ايدن   در چه  ضعیّتى نستیدن

اگر تو ما را رنا كيى خوب   آسود  نستی  ، چون كه ما بـه  سـیله تـو مـورد     : جواب دنيد

 .ثواب   عقاب قرار مى گیري  

 (26.)نْیا لالاَّْخارةَِما تَعابَ اء ْلایاءُ اللّهُ فاى الدُّنْیا لالدُّنْیا، بلَْ تَعابوُا فاى الدُّ: قال علیه السلام  - 22

 :ترجمه 

احمت نمى انداانـد  د ستان   ا لیاء خدا در فعالیتّ نا  دنیو  خود را برا  دنیا به : فرمود

 .  خود را خسته نمى كييد بلكه برا  آخرت احمت مى كاشيد

بِسَـهْكا المُْهَـ ِ  خََـورِْ    لوَْ يَعْلَ ُ اليّا ُ ما فاى طَلبَِ الْعالْـ ِ لَطَلَبُـو ُ  َلوَْ  : قال علیه السلام  - 29

 (25.)اللُّجَ ِ

 :ترجمه 

چيانچه مردم ميافع   فضايل تحصیل علوم را مى دانستيد نر آييه آن را تحصیل مى : فرمود

 .كردند گرچه با ريخته شدن   يا فر  رفتن اير آب نا در گرداب نا  خطرناك باشد

 (22.)ماءا  اَوْ ررِْ اءنْ يَصاهوُا اللّهَ بِعَظمََتاها لمَْیَقْدارُ الوَِ اجْتمَعََ اءنلُْ السّ: قال علیه السلام  - 23

 :ترجمه 

چيانچه تمامى انل آسمان   امین گارد نـ  آييـد   بخوانيـد خدا نـد متعـال را در      : فرمود

 .جهت عظمت   جلال توصیف   تعريف كييد، قادر نخوانيد بود

إ لى اللّها بَعدَْ مَعرْفَِتاها مانْ عاهَّـةِ بَطْـنٍ  فََـرْجٍ،  َمـا      ما مانْ شَیْى ءٍ اءحبُّ: قال علیه السلام  - 21

 (29.)شَیْى ءٌ اءحَبَُّ إ لى اللّها مانْ اءنْ يُسْاءلَ

 :ترجمه 

اا  -بعد اا معرفت به خدا ند چیز  محبوب تر اا د ر نگه داشـتن شـك    عـورت    : فرمود

محبوبترين كارنا نزد خدا ند مياجـات  نیست ،   نیز  -آلودگى نا   نوسرانى نا   گيانان 

 .  درخواست نیااميديها به درگانش دمى باشد

إ بنَْ آدمَ إ نَّكَ مَیِّتٌ  مََبعُْـوثٌ  مَوَقُْـوفٌ بَـینَْ يَـدَ ِ اللّـها عَـزَّ  َ جَـلّ        : قال علیه السلام  - 22



 (93.)مَسوْءُ لٌ، فَاءعادَّ لَهُ جوَابا

 :ترجمه 

خوانى مرُد   سپس محشور مى شـو    در پیشـگا    ) انسان ، توا  (ا  فراند آدم : فرمود

 خدا ند جهت سوال   جواب احضار خوانى شد، پس
 .مهیّا   آماد  كن ) قانع كييد    صحی  در مقابل سوء ال نا(جوابى 

 (91.)حَبَّةِ لَهُ عابادةَ نَظرَُ المْوُءْمانِ فاى  جَْها اءخایها المْوُءمْانِ لالمْوََدَّةِ  اَلمَْ: قال علیه السلام  - 22

 :ترجمه 

 .نظر كردن موء من به صورت برادر موء ميش اا ر   علاقه   محبتّ عبادت است : فرمود

إ يّاكَ  َمُصاحَبَةُ الْهاساقِ، فَإ نّهُ بائاعُكَ بِاءكْلَةٍ اءَ ْ اءقَـلّ ماـنْ  لاـكَ  َإ    : قال علیه السلام  - 24

 (92.)رحَاماها فَإ نّى  جَدَْتُهُ مَلْعوُنا فى كاتابِاللّهايّاكَ  َمُصاحَبَةُ الْقاطاعِ لا

 :ترجمه 

بر حذر باش اا د ستى   نمرانى با فاسق چون كه ا  به يـك لقمـه نـان   چـه بسـا      : فرمود

كمتر اا آن ن  ، تو را مى فر شد؛   مواهب باش اا د ستى   صـحبت كـردن بـا كسـى كـه      

 .كتاب خدا ملعون يافت   قاطع صله رح  مى باشد چون كه ا  را در

السّاعَةُ الَّتى يُعـايِنُ فیهـا مَلَـكَ    : اءشَدُّ ساعاتا ابْنِ آدَم ثَلاثُ ساعاتٍ:  قال علیه السلام - 27

المْوَْتا،  اَلسّاعَةُ الَّتى يَقوُمُ فیها مانْ قَبرِْ ا،  اَلسَّاعَةُ الَّتى يَقافُ فـى نـا بَـیْنَ يَـدَیِ اللّـه تَبـارَكَ       

 (92.)فَإ مّا الجَْيَّةُ  َإ مّا إ لَى اليّارِ  تََعالى ،

 :ترجمه 

مشكل ترين   سخت ترين لحظات   ساعات د ران نـا بـرا  انسـان ، سـه مرحلـه      : فرمود

 :است 

 .آن موقعى كه عزرائیل بر بالین انسان  ارد مى شود   مى خواند جان ا  رابرگیرد - 1

 .در صحرا  محشر به پامى خیزدآن نيگامى كه اا در ن قبر اند  مى شود    - 2



 جهت حساب   كتاب   -آن امانى كه در پیشگا  خدا ند متعال  - 2
قرار مى گیرد   نمى داند رانى بهشت   نعمت نا  جا يد مى شود   يا  -بررسى اعمال 

 .رانى د اخ   عذاب دردناك خواند شد

عزََ جَلَّ عَنْ شیعَتايا الْعانَةَ،  جََعلََ قُلُـوبَهُ ْ  إ  ا قامَ قائامُيا اء ْنبََ اللّهُ : قال علیه السلام  - 26

 ( 94.)كزُبُرُِ الحَْديدا،  جََعلََ قوَُّةَ الرجَلُِ مايْهُ ْ قوَُّةَ اءربَْعینَ رجَُلاً

 :ترجمه 

قیـام   خـر ج نمايـد    ) حضرت حجتّ ، ر حى لـه الهـداء   عـ ّ   ( نيگامى كه قائ  ما : فرمود

یعیان   پیر ان ما بر مـى دارد  دل نـا  ايشـان را نمانيـد قطعـه      خدا ند بلا   آفت را اا ش

آنن محك  مى نمايد،   نیر    قوّت نر يك اا ايشان به مقدار نیـر   چهـل نهـر ديگـران     

 .خواند شد

 (97.)عجََبا كلُّ الْعجَبَِ لامَنْ عمَالَ لادارِ الْهَياءا  تََرَكَ داراَلْبقاء: قال علیه السلام  - 25

 :ترجمه 

بسیار عجیب است اا كسانى كه برا  اين دنیا  ا دگذر   فانى كار مى كييد   خون : فرمود

 .دل مى خورند  لى آخرت را كه باقى   ابد  است رنا   فراموش كرد  اند

 (96.)ا ِراَءْيتُْ الخَْیرَْ كُلَّهُ قدَا اجْتمَعََ فاى قَطعِْ الطَّمَعِ عمَّا فاى اءيْدا  اليّ: قال علیه السلام  - 22

 :ترجمه 

تمام خیرات   خوبى نا  دنیا   آخرت را در چش  پوشى   قطـع طمََـع اا انـدگى      : فرمود

 ).يعيى قياعت داشتن (اموال ديگران مى بیي  

 (95.)منَْ لَ ْ يكَُنْ عَقْلُهُ اءكمْلََ ما فیها، كانَ نَلاكُهُ مانْ اءيْسرَِما فیها: قال علیه السلام  - 29

 :ترجمه 

بـه   -برد   در ركُـود فكـر  بسـر    -كسى كه بیيش   عقل خود را به كمـال نرسـاند   : ودفرم

 .سادگى در نلاكت   گمرانى   سقوط قرار خواند گرفت 



إ نَّ المَْعرْفَِةَ،  كَمَالَ دينِ الْمُسْـلا ِ ترَكُْـهُ الْكَـلامَ فیمـا ويُغْيیـها،  قَالَّـةُ       : قال علیه السلام  - 43

 (92.)هُ،  صََبرُْ ُ،  حَُسنُْ خُلْقاهاريائاها،  حَالمُْ

 : ترجمه

نمانا معرفت   كمال دين مسلمان در گر  رناكردن سخيان   حرف نائى است كه : فرمود

 .سود  ندارد -  ديگران  -به حال ا  

نمچيین اا رياء   خودنمائى د ر  جستن   در برابر مشكلات اندگى بردبار   شكیبا بودن 

 .پسيديد    نیك سیرت بودن است   نیز دارا  اخلاق 

 :نا پا رقى

 .2، ح 141، ص 57ج : ، بحاراو نوار234ص : تحف العقول  -79

 .2، ح 143، ص 57ج : ، بحاراو نوار234ص : تحف العقول  -63

 .42، ح 227، ص 66ج : ، بحاراو نوار152ص : مشكاة او نوار -61

 .7، ح 64، ص 65ج : ، بحاراو نوار246ص : مشكاة او نوار -62

 .2، ح 12، ص 51ج : ، بحاراو نوار126ص : تحف العقول  -62

 .2، ح 129، ص 57ج : ، بحاراو نوار232ص : تحف العقول  -64

 .2، ح 126، ص 57ج : ، بحاراو نوار213ص : تحف العقول  -67

 .2، ح 126، ص 57ج : ، بحاراو نوار231ص : تحف العقول  -66

 .55، ح 73، ص 52ج : ، بحاراو نوار23،   222ص : مشكاة او نوار -65

 .2،   166ص : مشكاة او نوار -62

 .23،   175ص : مشكاة او نوار -69

 .12،   235ص : مشكاة او نوار -53

 .2، ح 141، ص 52ج : ، بحاراو نوار13،   229ص : مشكاة او نوار -51

 .19، ح172، ص 52ج  :، بحاراو نوار647، ص 1ج : اءعیان الشّیعة  -52

 .2، ح 272، ص 5ج : مستدرك الوسائل  -52



 .27، ح 262، ص 15ج : مستدرك الوسائل  -54

 .23،   242ص : تيبیه الخواطر، معر ف به مجموعة  راّم  -57

 .262ص : ،  مشكاة او نوار1، ح 645، ص 15ج :  سائل الشیعة  -56

 .2، ح 222، ص 4ج : مستدرك الوسائل  -55

 .97، ح 146، ص 2ج : من و يحضر  الهقیه  -52

 .95، ح 145، ص 2ج : نمان مدرك  -59

 .16، ح 412، ص 2ج : مستدرك الوسائل  -23

 .21، ح 424، ص 2ج : مستدرك الوسائل  -21

 .64، ح 261، ص 57ج : بحار او نوار -22

 .234، ص 57،   ج 23، ضمن ح 141، ص 1ج : بحاراو نوار -22

 .27، ح 22، ص 51ج : ، بحاراو نوار99، ص 2 ج: كافى  -24

 .1، ح 129، ص 12ج : ،  سائل الشّیعة 117، ص 2ج : اصول كافى  -27

 .69، ضمن ح 92، ص 52ج : بحاراو نوار -26

 .139، ح 127، ص 1ج : ، بحاراو نوار27، ص 1ج : اصول كافى  -25

 .4، ح 132، ص 1ج : اصول كافى  -22

 .2، ح 41، ص 52ج : ، بحاراو نوار234ص : تحف العقول  -29

 .7، ح 64، ص 53ج : ، بحاراو نوار232ص : تحف العقول  -93

 .2، ح 143، ص 52ج : ، بحاراو نوار234ص : تحف العقول  -91

 .26، ح 196، ص 54ج : ، بحاراو نوار232ص : تحف العقول  -92

 .شیخ صد ق ، به نقل اا خصال 19، ح 179، ص 6ج : بحار او نوار -92

 .12، ح 216، ص 72ج : ، بحاراو نوار742، ص 2ج : خصال  -94

 .122، ح 125، ص 52ج : بحاراو نوار -97

 .13، ح 151، ص 52ج : ، بحاراو نوار223، ص 2ج : اصول كافى  -96



 .، به نقل اا تهسیر امام حسن عسكر  علیه السلام 26، ح 94، ص 1ج : بحاراو نوار -95

 .11، ح 129، ص 2ج : ، بحاراو نوار232ص : عقول تحف ال -92
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السلام  العابدين علیه  كر مصیبت شهادت امام اين

گا  ايـن مصـیبت را فرامـوش     نی علیه السلام  سجاد علیه السلام  بعد اا فاجعه كربلا ، امام 

كـرد     اد ، گريه مىافت آ ردند   چشمش به آب مى اگر آب مى. نكرد   نمیشه عزادار بود 

اگـر غـذا   « ! السـلام تشـيه شـهید شـد      حسـین علیـه  » « قُتاـلَ الحُسَـینُ عَطشـاناً    » : فرمود  مى

السلام گرسيه  حسین علیه»  «قتل الحسین جائعاً » : فرمود  افتاد   مى آ ردند ، به گريه مى مى

 . « شهید شد 

تـابى حضـرت را در مصـیبت     چون بىالسلام رفت    ر ا  ابوحمز  ثمُالى ، خدمت امام علیه

كيیـد ن مگـر    تابى   اههار ناراحتى مـى  قدر بى چرا اين: ساور شهیدان ، مشاند  كرد ، گهت 

السلام با شمشـیر بـه شـهادت نرسـید ن مگـر       السلام شهید نشد ن مگر على علیه حمز  علیه

 شهادت در خاندان شما عادت نیست ن

ا  قبـل اا    لـى آيـا شـيید    ! ادت عادت خاندان ما اسـت  شه! آر  : السلام فرمود  امام علیه

السـلام را نتـك    بیت علیه  السلام را اسیر كييد ن انى اا انل بیت علیه  عاشورا ، انى اا انل

نا  كي  ، به ياد فرار   اضطراب آن ناي  نگا  مى حرُمت نماييد ن نر موقع به خوانران   عمه

 . (1)نا نهادند كه چگونه سر به بیابان!  افت  نا ، مى در نيگام آتش ادن خیمه
 * * * 

نزديك شد ، به پسرش امام محمد علیه السلام  سجاد علیه السلام   قتى امان شهادت امام 

اا ما  : سوءال كرد ! شب فلان : امشب چه شبى است ن عرر كرد : السلام فرمود  باقر علیه

 چقدر گذشته   چقدر باقى ماند  است ن

 



 .  25شه رانیان نور شمار  ر  تو( 1)

اين نمان شبى اسـت  : فرمود علیه السلام  سجاد علیه السلام  امام ! فلان مقدار : عرر كرد 

 . براي  آب  ضو بیا ريد . اند  كه به من  عد  داد 

نيگـامى كـه شـب بـه آخـر رسـید ، آن       . السلام  ضو گرفت   مشـغول نمـاا شـد     امام علیه

 . ل به جهان ديگر شتافت حضرت اا اين سرا  پرُ ملا

به مردم مدييه رسـید ، شـهر مدييـه    علیه السلام  سجاد علیه السلام  چون خبر شهادت امام 

مرد   ان   سیا    سهید   كوچك   بزرگ ، درمصیبت حضرتش . در ماتمش ، عزادار شد 

آن حضـرت  خوب   بد در تشییع . ، ناون شدند   اا امین   آسمان ، آثار اند   نمايان شد 

 . كردند  السلام را به نیكى ياد مى شركت كرد    نمگى آن امام علیه

صدا  علیه السلام  سجاد علیه السلام  در  قت نماا بر بدن امام : گويد  سعید بن مصیبّ مى

باا اا آسـمان بانـ    . تكبیر  اا آسمان بليد شد   اا امین ن  تكبیر  در جواب گهته شد 

در اين حال من ترسیدم   با صورت بـر  . مین ن  جواب شيید  شد تكبیر  برخاست   اا ا

آنان كه در آسمان بودند ، نهت تكبیر سر دادند   اا امین ن  نهـت تكبیـر   . امین افتادم 

 . (1)شد در جواب گهته

 

.ميتهى اومال ( 1)  

 

 

 

 



 

 

� فرمود سجاد امام : 

 

 تيها انچه.نیست درك قابل فاسد  نای قیا    باطله آرای   ناقصه عقول با خدا ند دين »

است خدا ند ا امر برابر در تسلی  است وام » 

 

� 423ص 1،ج الدين كمال  

 

 

گهتنن. چ  سجاد امام درمورد سيت انل علمای  

 

 :پاسخ�

1 ⃣ نويسد م  يعقوب  : 

 العابدين اين به دلیل نمین به بود عبادت در آنان ترين  سختكوش مردم برترين اا ا 

گرفت نام  

 



� 34ص 4يعقوب ،ج تاريخ  

 

2 ⃣ گويد م  عساكر ابن : 

 

" بود  بليد باو مقام   دارای گهت م  حديث بسیار بود، اعتماد  مورد راستگو " 

 

� 132ص 44دمشق،ج تاريخ  

 

3 ⃣ گويد م   نب  : 

"  شرافت، نظر اا ا  بود ا  برااند  قس  خدا  به عجیب ا  قدر جلالت

بود عظم  امامت مقام شايسته كاملا داشت كه كامل  اقاي ،عل ،خداشياس ، عقل " 

� 232ص 3اليبلا،ج اعلام سیر  

 

4 ⃣ نويسد م  الدين صه  : 

" بود نجات را   خود بزرگ ندايتگری العابدين اين " 

 

� 282اول،ص مياقب عد ف  المال  سیله  



 

5 ⃣ گويد شافع  امام : 

" است مدييه انل ترين فقیه الحسین بن عل  " 

 

� 124جاحظ،ص رسايل  

 

 آگان  جهت كه اند گشود  امام  مدح فضل به ابان سيت انل اا فرا ان  علمای  

بعد به 1ص 12الحق،ج احقاق شريف كتاب به كيید رجوع  

 

فرمود سجاد امام : 

"  تشخیص مردم تا نیست هانری امری عصمت كه آنجاي   اا باشد معصوم امام بايد حتما

است خدا ند برعهد  تيها امام تعیین لذا است معصوم كس  چه دنيد " 

 

� 142اوخبار،صد ق،ص معان   

 

فرمود سجاد امام : 

 



"  در بايد  تيها شود نم  درك فاسد  نای  قیا  باطله  آرای ناقصه عقول با خدا دين

بود تسلی  خدا ند دستورات برابر " 

 

� 423ص 1الدين،ج كمال  

است امد  چيین سجاد امام اا  ر ايت  در  : 

 

 مبعوث جن   انس برای كه چرا گوييد م  العزم ا لو جهت اين اا پیامبران برخ  به »

اند شد  » 

 

44ص 11ج اونوار بحار �  

 

 تقوا#

فرمودند.سجاد علیه السلام   امام : 

يُتقَبَّل؛ُ ما يَقالُّ  كَیَْفَ تَقوْ  مَعَ عمَلٌَ ويَقالُّ  

 اندك گرفته، قرار خدا مقبول آنچه چگونه نیست، اندك باشد نمرا  تقوا با كه كار 

شود محسوب . 

418 ص العقول، تحف  



 

امام فرمود پي  چیز را انجام . گهت نم  توان  گيا  نكي  سجاد علیه السلام   شخص  به امام 

جاي  گيا   .اا ر ای خدا نخور  نرگيان  خواست  بكن.بد  بعد نر گيان  خواست  بكن

نكن   نر گيان   در ملك خدا گيا .كن كه خدا تو را نبیيد   نرگيان  خواست  بكن

ر ا قیامت .  نر گيان  خواست  بكن موقع مردن نذار ر حت را بگیرد. خواست  بكن

   نر گيان  خواست  بكن !خواستيد تو را جهي  ببرند نر 

 !اما رانزن گهت نمه را م  برم   تورا م  كش 

 

ست   گهت عاام مكه بود كه رانزن  را  بر حضرت ب لیه السلامسجاد علیه السلام   امام 

امام فرمود من با میل خود نصف توشه سهر را بتو م  !نرچه داری م  برم   تورا م  كش 

 !اما رانزن گهت نمه را م  برم   تورا م  كش . دن 

اما  .امام فرمود نمه توشه را ببر فقط كم  غذا   اب برای من كه تا مكه مرا برساند بگذار

خدا كجاستنرانزن گهت خدا در :امام فرمود! رانزن گهت نمه را م  برم   تورا م  كش

در اين موقع د  تا شیر پیدا شدند   ا را خوردند بطوری  كه حت  يك قطر  !خواب است

 !امام فرمود خیال كردی خدا در خواب است!خونش نماند   رفتيد

 

 

 

 
 را حضرت آن شارب موی آرايشگری  قت  است آمد ( ع)سجاد امام حضرت احوال در

 مرتب بود، مشغول اله   كر به كه ايشان مبارك نای لب كه شد متوجه نمود م  كوتا 



 چون. سااد م  مواجه اشكال با را صورت   سر اصلاح كه نحوی به خورد م  تكان

 حضرت دند، انجام را كارش بتواند  ی تا نگويد  كر اندك  نمود خوانش امام اا آرايشگر

 مرگ   بمان  غافل خدا  كر اا گوي  م  تو كه لحظات  اين در اگر: فرمودند  ی به خطاب

8بكي ن توان  م  ضمانت  چه كيد درك مرا  

 

 

 

دیشه ديبانو حوراء مادر ا  

 

 

است به نام حوراء كه اا  یزیكي( السلام هیعل) نيالعابد نياا نمسران حضرت امام ا   كي

  بن عل ديمادر مكرمه حضرت ا شانيا. شد  بود هيند شانيجياب مختار به ا یسو

كرد   در كوفه به شهادت  امیق ید دمان امو هیاست كه با رشادت كامل عل( السلام هیعل)

قرار است نيدر بحاراونوار نقل شد  است كه اا ا  جالب اریبس هیارتباط قض نيدر ا. دیرس : 

 ارتيح  ا اميرا در ا( السلام هیعل) نیبن حس  بار عل كينر سال : ديگو  م  ثمال ابوحمز 

. نشسته است یا حضرت بچه یاانو یر  دميسال حضور حضرت آمدم   د كي. كردم  م

بچه آمد   در نيگام عبور اا درگا  اتاق افتاد   حالش متشي  . نشست  شانيمن ن  نزد ا

بسرعت اا جا بليد شد   د ان د ان به سراآ ا  ( السلام هیعل) نیبن حس  حضرت عل. شد
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تو را به ! پسرم یا :   آن طهل را پاك كرد   به ا  فرمودچش ینا رفت   با لبا  خود، اشك

پدر   مادرم : عرر كردم شانيبه ا. یشو ختهيكه در كياسه به دار آ  دن   خدا پيا  م

 اقع  هیقض نيشما شوم ا یكياسه كوفه عرر كردم فدا: شما، كدام كياسهن فرمود یفدا

بعوث فرمود، اگر بعد اا من اند  را بحق م امبریكه پ  قس  به كس  بل: فرمود شودن  م

كه مقتول است   بعد   در حال  يیب  كوفه م  اا نواح یا هیبچه را در ناح نيا يهينر آ  باش

 نیام یلخت نمود  ر  راكه ا    آ رد    در حال ر نیدفن شد    سپس ا  را اا قبر ب

  خاكستر ا   سواانيد  آ رد    م نی  سپس ا  را پائ زنديآ     در كياسه به دار م كشيد  م

فراند  نيا: فرمود ستنیغلام چ نيشما شوم اس  ا یفدا: گهت . زندير  را در آب فرات م

 نيخبر ا  يبه تو نگو ايآ: سپس چشمان حضرت پر اا اشك شد   فرمود. است ديمن ا

اا   در بعض بردم  كه در سجد    ركوع به سر م  نا در حال اا شب  فراندم ران شب

    كان در بهشت نست    حضرت رسول   عل دميپس د. واب مرا فراگرفتحاوت خ

من . اند نمود   يتز  نیاا حورالع یا هيمرا با جار( السلّام ه یعل) نیفاطمه   حسن   حس

  ، ناته پشت كردم يكهیغسل كردم   نم  سدرة الميته دپس اا ن  بستر شدن با ا  نز

بر تو مبارك باد ديا!! بر تو مبارك باد ديا! بر تو مبارك باد ديا: اد  صدا م !! 

نماا غسل  ی  لذا بليد شدم   برا. دميشدم   آثار جيابت را در خود د داریاا خواب ب پس

  پشت درب خانه كس: كردم   نماا صب  را خواندم، پس درب اد  شد   به من گهته شد

شد   د یبود پوش یا هيجار كه با ا  دميرا د یآمدم   مرد ر نیمن ب. طلبد  است كه تو را م

گهت  ستنیحاجت تو چ: من گهت . ا  افتاد  بود یر     ر بيدش در دستش بود   ر پوش

من فرستاد  : پس گهت ي یبن حس  گهت  من عل. كار دارم( السلام هیعل) نیبن حس  با عل

در ميطقه  هيجار نيبا ا: ديگو    م رساند  ا  به شما سلام م. نست   ثقه دیعب  اب  مختار ابن



 یپس برا. است ياريد ۲۶۶ن   نيا دم،يخر ياريد ۲۶۶امان برخورد كردم   ا  را به 

من مرد   . ن  به من داد یا   نامه.   پول استهاد  نما زیكي ني  ر اگار خود اا ا  اندگ

 هيپس به جار. را  ارد ميزل نمودم   جواب نامه مختار را نوشت    آن مرد ر انه شد هيجار

نمود    به عيوان عر   نزد من  ایمه احوراء، انل ميزل ا  ر: گهت ستنیاس  تو چ:  گهت

. گذاشت  ديبچه را به ارمغان آ رد   من اس  ا  را ا نيمن ا ی  سپس برا. فرستادند

نما ادداشتي: ابوحمز  آنچه را به تو گهت  . 

بن  هيه در ميزل معا را در كوف دينگذشت كه ا  قس  به خدا مدت: ديگو  م  ثمال ابوحمز 

شهر  نيتو شوم چرا به ا یفدا: نزد ا  رفت    به ا  سلام كردم   به ا  گهت . دمياسحاق د

من ن  مرتب نزد ا  رفت   آمد . اا ميكر  امر به معر ف   نه یبرا: فرمود نیآمد

  بارق  ینا مه شعبان نزد ا  آمدم   بر ا  سلام كردم   ا  به خانهیبعد شب ن. كردم  م

 یتا برا یشو  بليد م ايابوحمز  آ یا : ا  گهت. نزد ا  نشست . ميتقل شد  بود نلال  بي

 تيفدا  بل: عرر كردم  نيمشرف شو( السلام هیعل) نیرالمؤميیقبر حضرت ام ارتيا

: ا  فرمود ضیبه  كوات الب  يدیرس: كه يجايتا ا دند  را ادامه م تيبعد ابوحمز  ر ا. شوم

پس به . نمان بود كه بود شانيسرگذشت ا.   سپس برگشت . است نیؤميرالمیقبر ام نيا

  سپس قبر ا  نبش شد    ديكه كشته شد  بود   دفن گرد  در حال دميخدا قس  ا  را د

 نیشد   در پائ وااند   بعد ن  س ختيدي  به دار آ  دندیكش نیام یر  انيبدنش را عر

(۶۲، ح۳۲۵، ص۶۲راونوار، جمحمدباقر، بحا ، مجلس)شد ختهيكوفه به آب ر  

امام سجاد »سلام الله علیه« يك ان  داشتيد كه ا  ن  ناصب  بود، گرچه امام سجاد 

نم  دانستيد   بعد ا  را طلاق دادند؛ان ان با اييكه مهريه خود را اا امام گرفت  ل  بعد به 



دند   قت  امام قاض  با امام ملاقات كر. قاض  شكايت كرد كه امام مهريه ا را نداد  است

امام . قاض  گهت شما يك قس  بخوريد تا ان محكوم شود. فرمود مهريه ا  را داد  ام

.فرمود قس  نم  خورم   مجددا مهريه ان را دادند  

 

 :امام سجاد علیه السلام فرمود  اند

د ست دارم پول  داشته،  ارد بااار شوم   اا قصاب  گوشت  بخرم   برای نمسر   عائله ام 

من اين كار را اا آااد كردن بيد  در را  خدا ند تبارك   تعال  بیشتر د ست دارم. رمبب . 

 


